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چکیده
ولي  دارد،  وجود  فرهنگ گرایی  از  متفاوتی  تعاریف  گرچه 
صاحبنظران چندفرهنگی، »فرهنگ گرایی« را ناظر بر هرگونه 
تفاوت و هویت نمی دانند بلکه آن دسته از تفاوت ها و هویت ها 
مجموعه  معنی  به   - فرهنگ  در  ریشه  که  می شود  شامل  را 
عقاید و اقدماتی که مردم خویش فهمی، جهان فهمی و زندگی 
بهر  دارد.  می دهند-  سازمان  آنها  با  را  خود  جمعی  و  فردی 
موضوعات  از  معماري،  و  شهرها  كالبد  بر  فرهنگ  تاثير  حال 
مهمي است كه لازم است تا مورد بررسي و تدقيق قرار گيرد. 
روش تحقيق اين مقاله »توصيفي- تحليلي« است كه از روش 
اسنادي با ابزار گردآوري مشتمل بر مطالعات كتابخانه و تكنيك 
نشان  تحقيق  يافته-هاي  است.  كرده  استفاده  برداري  فيش 
نیازهایی  برای  انسان‌ها  فرهنگ گرايي  ديدگاه  از  كه  مي دهد 
والاتر و مهم‌تر از سکونت، می‌سازند. در این بین نقش مذهب و 
نظام‌های اعتقادی بسیار برجسته است. انسان در مواجهه با کی 
جهان بیک‌ران، ناشناخته و بی‌نظم درواقع دچار نوعی ترس و 
سردرگمی می‌شود. به همین دلیل درصدد نظم دادن به محیط 
ذهنی  و  انسانی  نظم  ساختن،  عمل  با  و  برآمده  خود  اطراف 
مدنظر خود را به جهان بیرونی تحمیل میک‌ند. این کار از نظر 
روانی، او را آرام کرده و همچنین به آمال و آروزها و ارزش‌هایش 
بنابراین آروزها و ارزش‌های  جنبه جسمی و دیداری می‌دهد، 
قرار  و همیشه جلوی چشمش  منجمد شده  بناها  قالب  در  او 
رفتار درست  و هم شیوه‌های  نشوند  فراموش  تا هم  می‌گیرند 
برای  محیط  ساختن  کنند.  یادآوری  او  به  مداوم  شکلی  به  را 
انسان‌ها، در واقع نوعی تصویری کردن نظمی ذهنی است که 

معنادهی به جهان و زندگی را انجام می‌دهد.
واژگان كليدي: فرهنگ، كالبد و طراحي مسكن، نظريه هاي 

فرهنگي مجتمع هاي زيستي.
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Recognizing the impact of culture on body analysis 
and design of complex biological design cities with an 
emphasis on cultural theory

Abstract
Although there are different definitions of culturalism, but 
from the perspective of multicultural experts culturalism 
to oversee the identity and does not know any difference. 
But those differences and identities are included. Rooted 
in the culture - meaning the beliefs and actions of the 
groups and their people understanding, the understanding 
and the life of the individual and the organization itself 
- is. However, the influence of culture on the layout of 
cities and architecture of the important issues that needs 
to be reviewed and scrutinized. The methodology of 
this paper, “descriptive” that the documentary method 
of collection tools including library research and note-
taking technique is used. The findings show that from 
the perspective of humanistic culture to a higher and 
more important requirement of residence, period. In the 
role of religion and belief systems is very prominent. 
Faced with a vast human world, unknown and chaotic is 
actually a kind of fear and confusion. That’s why trying 
to regulate the environment posed by the practice, human 
and intellectual discipline your mind to the outside world 
imposes. This psychologically, as well as the aspirations 
and wishes him calm and values and meeting the physical 
aspect. So he wishes and values in the form of frozen 
buildings are always in their eyes. Do not forget to 
correct behavior and ways to continually remind him; the 
environment to humans, in fact a depiction of a mental 
disorder that makes reference to the universe and living 
things.
Key words: culture, structure and design of housing, 
cultural theories of biological complexes.
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1- مقدمه
ارتبـاط متقابل همه فرهنگ ها امكان انتخابي گسـترده 
در اختيـار انسـان مي گـذارد، و بـه وي فرصت مي دهد 
تـا در آن واحـد در حيطه هـاي گوناگـون حاضر باشـد؛ 
به علاوه، همانطـور كـه در الگوي تحقيقـات علمي، در 
عيـن آن كـه پديده هـا از هـم جـدا نيسـتند و جزئـي 
از مجموعـه اي وسـيع اند، ناچاريـم برداشـتي تقليلـي 
اتخـاذ كنيـم تـا جنبه هـاي گوناگـون يك پديـده را به 
تفصيـل و در جزئيـات دريابيـم، در حيطـه فرهنگي نيز 
ناگزيريـم تـا دو گونـه عمليـات مقـارن1 انجـام دهيـم . 
نخسـت فرهنـگ خـاص و متمايـزي را كـه از آن خـود 
اسـت را شـناخته و آن گاه بـه هر طريق كـه مي توانيم 
ايـن فرهنـگ را در قلمرويـي بي كـران جـاي دهيـم؛ 
قلمـروي كـه در آن همـه فرهنگهـا د هـم مي آميزنـد 
تـا حافظـه اي جمعـي بيافرينند كـه از آنِ كل بشـريت 
اسـت )حبيب، 1388، ص 84(. از سـويي ديگر، یکی از 
مهمترین شـاخص های هویت شـهری، »کالبـد و بافت 
شـهر« می باشـد. کالبـد و بافـت شـهری از عوامل مهم 
در تفاوت هـای عمـده شـهرها از همدیگـر می باشـد. 
»کالبـد شـهری« از مهمتریـن عناصـر منظـر شـهری 
می باشـد کـه بعـد بصـری شـهر را شـکل می دهـد. 
هویـت شـهری زمانـی معنـی دار خواهـد بود کـه تبلور 

عینـی در فیزکی شـهر داشـته و در واقـع کالبد بیرونی 
و فیزیـک شـهر نمـادی از هویـت شـهری باشـد. بافت 
کالبـدی و سـاختار مکانـی- فضایـی شـهرها یکـی از 
ابعـاد هویتـی شـهرها را شـکل می دهـد،  مهمتریـن 
از  متاثـر  شـهری  کالبـدی  بافـت  شـکل گیری  زیـرا 
اندیشـه ها، باورهـا، فعالیت ها و سـطح فرهنـگ جامعه 
اسـت. از این رو شـناخت ایـن بخش از شـهرها میتواند 
بـه شـناخت بیشـتر سـایر ابعـاد اجتماعی، اقتصـادی و 
فرهنگـی نیـز بیانجامـد. واقعیـت آن اسـت کـه بافـت 
برآمـده  شـهری  هویـت  بازشناسـی  امـکان  کالبـدی 
از فرهنـگ را بـه صـورت بصـری فراهـم و بـه همیـن 
دلیـل از میـان سـایر ابعـاد هویتـی اهمیـت بیشـتری 
دارد )نوفـل و ديگـران، 1388، ص 45(. لـذا شـهر نیـز 
ماننـد هـر پدیـده انسان‌سـاخت دیگـر در همـه مراتب 
وجـودی خـود جلوه حضـور و اندیشـه انسـان و نمادی 
از ارزش‌هـا، سـنت‌های زیسـتی و هنجارهـای جـاری 
در اندیشـه مردمانـی اسـت کـه علاوه بـر برخـورداری 
از اصـول فرهنگـی مشـترک به-واسـطه تعلـق بـه کی 
قلمـرو فرهنگـی، در باورهـای جمعـی و به‌تبـع آن در 
روابـط اجتماعـی خـود بـه مرتبـه‌ای از همبسـتگی و 
توافـق رسـیده‌اند و بـر ایـن مبنـا به مـکان سـکونت و 
اسـتقرار مشـترک خـود شـکل داده‌انـد. به بیـان دیگر 

دكتـر محسـن حبيبـي در ايـن رابطـه در همايـش ملـی جامعه معماری و شـهر در سـال 1393 مـي آورد: »انسـانها همـواره در دانش 
تاریخـی شـهر بـا دو مقولـه »فرهنـگ« و »طبیعـت« روبرو هسـتند. آمیختگـی و تریکب ایـن دو مقوله بـا یکدیگر عامل اصلی شـکل 
دهی انسـان به شـهر و مکان زیسـتی اش اسـت. بنابراین شـهر تجسـم و تجسـد فرهنگ اسـت. شـهر ثمرۀ تمدنی فرهنگی اسـت که 
مردم با آن زندگی می کنند. اگر امروز پرسـیده شـود که چرا شـهر تهران اینگونه شـده اسـت؟ بایسـتی پاسـخ داد که فرهنگ غالب 
آدمیـان ایـن شـهر فرهنـگ »سـوداگری« اسـت؛ حتی رابطه میـان آدمیان نـه از جنس تعاملات صمیمانـه و عاطفی انسـانی بلکه در 
قالـب یـک رابطـه سـوداگرانه شـکل گرفتـه اسـت. بنابراین، شـهر نیز که ثمـرۀ تمدنی این فرهنگ اسـت شـهری سـوداگر خواهد بود. 
رابطـه فرهنـگ و طبیعـت بـه مـکان، هویـت می بخشـد. آدم ها بـا آن مـکان زندگی می کننـد چون مملـو از خاطره اسـت. هر لحظه 
ای کـه میسـر شـود آن خاطـرات را زنـده کـرده و آنـرا به زمان حال سـوق می دهنـد و بدین ترتیب خاطـرات بر خاطرات مـی افزایند. 
نقـش شـهر همیـن افزایـش خاطـرات اسـت و گرنه کی نامکان اسـت؛ به همین دلیل ما در این شـهر احسـاس غریبگی و گمگشـتگی 
مـی کنیـم. شـهر ظـرف اسـت ولی آنچه ما با آن سـر و کار داریم مظروف اسـت. بـه عنوان کی شهرسـاز و برنامه ریز بایسـتی مظروف 
را درک کـرد. فعالیـت آدمیـان و کالبـد شـهر در مفهـوم »فضـا« با یکدیگر تریکب می شـوند. درون این فضاسـت که به شـهر معنا می 
بخشـد. بنابرایـن شـهر یـک مقولـه فضایی اسـت نه کالبدی. روح و شـاکله شـهر در فضای شـهر رخ می نماید و کمتر در شـکل شـهر 
اتفـاق مـی افتـد. فضا مملو از نماد و نشـانه اسـت؛ خـواه ذهنی و خواه عینی؛ بنابراین در شـهر مـا با کی زبان رمزگونه مواجه هسـتیم. 
زبانـی کـه اگـر بـا آن زبـان بـا مـردم صحبت نکنیم مـردم نمی فهمنـد ما چه مـی گوییـم. از نمادها و نشـانه هایی صحبـت می کنیم 

.)kashanehnews.ir ،کـه آنها آنـرا نمی دانند« )حبيبـي، 1393؛ بنقل از پايـگاه خبري كاشـانه
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شـهر در معنـای حقیقـی محـل زندگی جامعه شـهری 
اسـت. شـهر بـه واسـطه انسـان‌های آفریننـده آن در 
ارتبـاط مسـتقیم بـا فرهنـگ، ارزش‌هـا، اعتقـادات و 
ویژگی‌هـای اجتماعـی مردمـان یـک سـرزمین شـکل 
گرفتـه و معنـا میی‌ابـد. در ايـن مقالـه به بررسـي ابعاد 
و تناظـرات نظـري تاثيـر فرهنـگ بـر كالبـد و معماري 
شـهر پرداختـه و بعـد از ارائـه مبانـي نظـري مرتبط در 
ايـن رابطـه، به بررسـي ديـگاه فرهنـگ گرايـان درباره 
تاثيـر فرهنـگ بـر شـهرها معطـوف شـده و در پايـان 
بـه مطالـب و راهكارهايـي دربـاره اثربخشـي فرهنـگ 
بـر كالبـد و معمـاري شـهر و ضرورتهاي آن اشـاره مي 

. شود

ادبيات تحقيق
فرهنگ

»فرهنگ« را به معنای عام کلمه به معنای پیشـرفتهای 
معنـوی و ژرفـای فکـری یـک قـوم، قبیلـه یـا ملت در 
طـول تاریـخ و مجموعه ای از ارزشـها، هنجارها، آداب و 
رسـوم، مذهب، سـنن، زبان، ادبیات، قوانیـن اجتماعی، 
هنـر و معمـاری، ابـزار و اشـیاء مربـوط بـه یـک ملـت 
یـا قـوم می داننـد. تعريفهـا را بـا توجـه بـه تأكيدهـاي 
خاصـي كـه از كاربرد آنها نشـأت گرفته اسـت، مي‌توان 
به چند دسـته تقسـيم كرد: 1. »تعريف‌هـاي تاريخي«: 
كـه تكيـه بـر ميـراث اجتماعي در طـول تاريـخ جامعه 
دارد؛ 2. »تعريف‌هـاي روان‌شـناختي«: كـه تكيه بر الگو 

3 
 

اگهبخا
-و مجموعه ول تاریخلت در طرا به معناي عام كلمه به معناي پيشرفتهاي معنوي و ژرفاي فکري یك قوم، قبيله یا م «فرهنگ»

شياء مربوط به یك بزار و ااماري، اي از ارزشها، هنجارها، آداب و رسوم، مذهب، سنن، زبان، ادبيات، قوانين اجتماعی، هنر و مع
ند دسته تقسيم توان به چاست، می وجه به تأكيدهاي خاصی كه از كاربرد آنها نشأت گرفتهتعریفها را با ت. دانندیا قوم میملت 
كه تکيه «: شناختیهاي روانتعریف». 2؛ ول تاریخ جامعه داردطاجتماعی در كه تکيه بر ميراث «: هاي تاریخیتعریف». 1 كرد:

ها توسط شدهكه در آن تأكيد بر ایجاد «: هاي ساختاريتعریف». 3؛ يل سازگاري با محيط و جامعه داردبر الگو و روش تسه
جدول زیر  دهنده فرهنگ را دارد. در ادامه در قالبعناصر تشکيل تاكيد بر«: هاي تشریحیتعریف». 4؛ اجتماع بشري را دارد

 تعاریف از فرهنگ اشاره شده است.
 ع مورد اشاره.هاي تحقيق بر اساس مناب. تعاریف فرهنگ؛ ماخذ: یافته1جدول 

امعه بدست جعنوان عضو  اي شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخلاق، آداب و رسوم و هرگونه توانایی و عادتی كه آدمی بهكليت همتافتهاتت لور
 (.3، ص 1387آورد )معينی، می

بخشد، ن میهاي كردار كه جامعه بدان سازماشيوهها، و تمامی ها، سنتهاي زندگی، رسمباورها، نظامهاي فکري، فنون علمی، راه و روشابيله
 (.48، ص 1388شود )آشوري، فرهنگ ناميده می

هاي اجتماعی گوناگون، و هاي اساسی گروهاي شامل وسایل و كالاهاي مصرفی، ویژگیفرهنگ به سادگی عبارت است از كليت یکپارچهامتايخوسكا
 (.49، ص 1388هاي بشري )آشوري، ها و باورها و رسمپيشه

داند. به پيروي از سنت پدیده فرهنگ را از یك طرف، محصول روابط اجتماعی متقابل و از طرف دیگر عامل تعيين كننده این روابط میاتتاكتاپترسو ز
 (.85، ص 1390داند )پژوهنده، شناسان، پارسنز فرهنگ را آموزش و پرورش انتقالی و مشترک میمردم

ها و احساسات و اعمال كم و بيش صریح كه به وسيله اكثریت افراد یك گروه پذیرفته شده است و براي اي از اندیشههم پيوستهمجموعه به اررش گا
 -در عين حال عينی و سمبليك  -اینکه این افراد، گروهی معين و مشخص را تشکيل دهند لازم است كه آن مجموعه بهم پيوسته به نحوي 

 (.18، ص 1386ی، مراعات گردد )روح الامين
هاي رفتار عادتی  مشترک در یك گروه، یك باهمستان، یا جامعه است و از عوامل مادّي و غيرمادّي ساخته شده است فرهنگ، صورتا ت ا

 (.63، ص 1388)آشوري، 
نوپرداز فرهنگ به عنوان ميراث  هاي مکتسب جامعه است و هم خلاق وفرهنگ دو جنبه دارد و بر روي هم ثابت و خواستار حفظ ارزشاشومحتردراو

، ص 1376ساز یعنی سرمشق و الگوي رفتار و سلوک است و به عنوان تغييردهندۀ سير تحول و راهبر تغييرات است )ستاري، فرهنگی، سليقه
96.) 

شود؛ چگونگی لباس پوشيدن آنها، رسمهاي ازدواج و زندگی خانوادگی فرهنگ به مجموعة شيوه زندگی اعضاي یك جامعه اطلاق میاآ تو ااگيش ز
 (. 76، ص 1378گيرد )گيدنز، الگوهاي كارشان، مراسم مذهبی و سرگرميهاي اوقات فراغت، همه را دربر می

امه حيات خویش به آن تکامل بخشيده است. در زندگی ما هيچ چيز از تأثيرات فرهنگی عاري نيست. اي است كه بشر جهت ادفرهنگ وسيلهابدربرد.اتا.ابتل
 (.55، ص 1384اي است كه همه حوادث زندگی باید از طریق آن جریان یابد )لاري و دیگران، فرهنگ سنگ بناي تمدن است و وسيله

هستند كه محتواي آنها را عقاید و باورهاي كسانی كه قدرت را در دست دارند تعيين هاي روابط طبقاتی فرهنگ و ایدئولوژي همان بازتابامترطس
تواند به خودي خود تأثيري ایجاد كند )بيلينگتون، كند. دلایل اثبات این موضوع این است كه فرهنگ یکپارچه و یکدست است و نمیمی

 (.62، ص 1378
ست كه خيم نژادي و زندگی تاریخی گروه بدان معناي اجتماعی بخشيده است هاي اجتماعیثفرهنگ یك گروه مجموع و سازمان ميراارابهجساپترك

 (.51، ص 1378)آشوري، 
داند. فرهنگ اصيل را به معناي تحقق اراده و استقلال فرد تري براي استقلال و به ثمر رسيدن انسان میماركوزه فرهنگ را بحد عالیامترطوزه

 (.65، ص 1387داند )معينی، می
طور عوامل مادي مانند ثروت را در ها و همينداند. فرهنگ تمامی وسایل توسعه شخصی، ایدههگل فرهنگ را زاده نيازها و ناهماهنگی میاب  

 (.47، ص 1387گيرد )معينی، برمی
كه اعضا و افراد آن با ضوابطی مشترک تمامی  فرهنگ پذیرشی از مجموع رفتارها و اعمال موجود در یك جامعه است»به نظر مارگارت ميد امترگترتاميش

 (.18، ص 1386سازند )روح الامينی، آیند، منتقل میآن را به كودكان خود و قسمتی از آن را به مهاجرینی كه به عضویت جامعه درمی
 

جدول 1. تعاریف فرهنگ؛ ماخذ: یافته های تحقیق بر اساس منابع مورد اشاره.
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و روش تسـهيل سـازگاري بـا محيط و جامعـه دارد؛ 3. 
»تعريف‌هـاي سـاختاري«: كـه در آن تأكيـد بـر ايجـاد 
شـده‌ها توسـط اجتماع بشـري را دارد؛ 4. »تعريف‌هاي 
تشـريحي«: تاكيد بـر عناصر تشـكيل دهنده فرهنگ را 
دارد. در ادامـه در قالـب جـدول زیر تعاریـف از فرهنگ 

اشاره شـده است.
مفهوم فرهنگ گرایی

»راپاپـورت« برای توضیح رابطـه فرهنگ گرايي، مفهوم 
فرهنـگ را تجزیـه2 میک نـد. در قـدم نخسـت فرهنگ 
را نوعـی جهـان بینـی قلمـداد میک نـد. جهان بینـی 
نگـرش اعضـای یـک فرهنـگ خـاص در یـک جامعـه 
بـه تمـام موضوعـات مرتبـط به هستی شناسـی اسـت 
)پوردیهیمـی، ص 10(. ارزشـها، دربرگیرنـده مجموعـه 
ای از ایده آلها و آرمان هاسـت که هنجارها و قوانینی را 

شـامل می شـود. نوعی روش زندگی را شـکل می دهد 
کـه کلیـه فعالیت هـا بـر اسـاس آن تنظیـم می شـود. 
بـه عبارت دیگـر، یکفیت انتظام بخشـی محیط مصنوع 
تابـع ارزش هـا و هنجارهـای فرهنگی اسـت بـه نحوی 
کـه بیشـترین همخوانی را بـا مدل آرمانـی آن فرهنگ 
داشـته باشـد. در واقـع آنچـه انسـان می سـازد از بنای 
یـک خانـه گرفته تـا کی شـهر، تجسـمی از آرمان ها و 
ایده آل هـای فرهنگـی اسـت. به نظر راپاپـورت فرهنگ 
بـه »مجموعـه ارزش ها و عقایـد مردمی کـه ایده آل ها 
و آرمان هـای آن هـا در یـک جهان بینـی شـکل گرفته 
اسـت« اطلاق می شـود. بر اسـاس این اصـول و قواعد 
اسـت که مجتمع های زیسـتی در عین سـاخته شـدن 
بـه دسـت افـراد مختلـف بـه صـورت یـک »تمامیت با 
هویـت« در مـی آینـد و قابلیت تمییـز از دیگر نمونه ها 

.2008 ,Rapoport :نمودار 1. اجزاي فرهنگ و نسبت آن با طراحي و كالبد شهر؛ ماخذ

2. معنایـی کـه محیـط و ویژگی هـای کالبـدی سـاخته هـای انسـان القـا مـی نماینـد، آن دسـته از اصـول و ارزش هـای فرهنگـی و 
جهان بینـی جامعـه می باشـد و شـکل دهنده محیـط بـوده انـد. به بیـان دیگر محیط مصنوع با سـمبل ها و تناسـب و اجزا و نشـانه ها 
و شـکل و رنـگ و دیگـر بارزه هایـش، هـم بیانگـر جهان بینی و فرهنگی اسـت که بانی شـکل گرفتن آن شـده اسـت و هم اینکه اصول 
و ارزش هـای آن را بـه انسـان القـا نمـوده و بـه نوعـی در تحولات فرهنگـی ایفای نقش مـی نماید. محیـط و فرهنگ بـر یکدیگر تاثیر 
متقابـل دارنـد. تاثیـر محیـط )به طور عام( بر انسـان و بر شـکل گیری شـخصیت و رفتارهای او از گذشـته های دور و از منظر بسـیاری 
متفکـران مـورد توجـه بـوده اسـت و در عصـر حاضـر نیـز نظـر متفکران رشـته هـای مختلـف علـوم )روان شناسـی، زیبایی شناسـی، 

جامعه شناسـی و فلسـفه( را بـه خـود جلب نموده اسـت.
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نمودار 2. اجزاي فرهنگ تاثيرگذار بر كالبد شهر، ماخذ: ناري قمي و عباس 
زاده، 1393، ص 59.

جدول 2. ذهن و عين و احراز هويت در كالبد شهر؛ ماخذ: حبيب و ديگران، 1387، ص 18.
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را پیـدا میک ننـد )راپاپـورت،1366، ص 17(.
وجـود  فرهنگ گرایـی  از  متفاوتـی  تعاریـف  گرچـه 
چندفرهنگـی  صاحبنظـران  منظـر  از  ولـي  دارد، 
»فرهنگ گرایـی« را ناظـر بـر هرگونـه تفـاوت و هویت 
نمی دانـد بلکـه آن دسـته از تفاوت هـا و هویت هـا را 
شـامل مـی شـود کـه ریشـه در فرهنـگ- بـه معنـی 
مـردم  و  گروه هـا  کـه  اقدماتـی  و  عقایـد  مجموعـه 
خویش فهمـی، جهان فهمـی و زندگی فـردی و جمعی 
خـود را بـا ان هـا سـازمان می دهنـد- دارد. ایـن تنوع 
فرهنگـی در یـک نظـام معنایـی و مشـترک و تاریخـی 
ریشـه دارد. بنابرایـن وی چندفرهنگ گرایـی راهـی به 
تنـوع فرهنگـی یـا تفاوت هـای مبنتی بر فرهنـگ و نه 
هـر تفاوتی قلمـداد کرده اسـت. لذا وی تنـوع فرهنگی 
در جوامـع مـدرن را بر پایه سـه نوع تنوع تشـریح کرده 

ست:  ا
1- »تنـوع خـرده فرهنگـی«: کـه اعضـای چنیـن 
فرهنگـی ضمـن اشـتراک ارزشـی و معنایی بـا فرهنگ 
مسـلط در تلاشـند تـا در چهارچـوب همـان »فرهنگ 
فضایـی«، فضایـی بـرای سـبک زندگـی متفـاوت یـا 

سـاختار خانوادگـی نامتعـارف ارائـه کننـد؛
اعضـای  2- »تنـوع نگرشـی«: زمانـی کـه برخـی 
جامعـه نسـبت بـه اصـول و ارزش های فرهنـگ حاکم 
به شـدت منتقـد بـوده و درصددند ارزش هـای دیگری 
را جایگزیـن آن نماینـد؛ و »تنـوع انجمنـی یـا جامعـه 
ای«: شـامل گروه هایـی در جوامـع مدرن تـوام با نوعی 
خودآگاهـی و اجتماعـات کـم و بیـش سـازمان یافتـه 
اسـت کـه بـر طبـق سیسـتم اعتقـادی و عمـل خاص 

خـود زیسـت مـی کنند. 
مفهوم كالبد معماري شهرها

کالبد شـهر نشـانی از سیر تکامل شـهری است. اهمیت 
بعـد سـاختاری و کالبـدی شـهر در هویت شـهر را می 

تـوان از  چنـد وجه بررسـی کرد:
الـف( بافـت تاریخـی و قدیمـی؛ بافـت تاریخـی و بافت 
قدیمـی شـهر بـا جـای دادن آثـار تاریخـی و معمـاری 
در خـود و وقـوع  اتفاقـات و حـوادث مهـم تاریخـی در 
آنجـا یکـی از مهمتریـن عناصـر تشـکیل دهنده هویت 
شهرهاسـت. تاریخـی بـودن خود بـه تنهایـی می تواند 
عنصـر هویت بخش کی شـهر باشـد؛ پس آثـار تاریخی 

نمودار 3. مدل برنامه ريزي فرهنگي در كالبد شهر ايراني اسلامي، ماخذ: ناري قمي و 
عباس زاده، 1393، ص 60.
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و بافت هـای تاریخـی بعنـوان جلوه تاریخ شـهر اهمیت 
بسـیاری در هویـت شـهری دارند.

ب( بافت جدید شـهر؛ بافت جدید شـهرها نشان دهنده 
سـیر پیشـرفت و توسعه شـهرها می باشـد: مصالح بکار 
رفتـه در آثـار سـاخته شـده، طراحـی و شـکل شـهر، 
پارک هـا و پاریکنگ هـا و بیمارسـتان ها، مراکـز خرید 
و تفریحـی و.... همگـی نشـانگر تاریـخ معاصـر و مدرن 

شـدن شـهر هاست.
ج( بافـت هـای فرسـوده و حومـه شـهر؛ بافـت هـای 
فرسـوده شـهری کـه اغلب در کنـار بافت هـا تاریخی و 
مرکزی شـهرها و صنایع و یا در حومه شـهرها تشـکیل 
می شـوند نتیجـه حرکات اجتماعی درون شـهر اسـت، 
شـهری،  فقـر  نتیجـه  شـهری  فرسـوده  هـای  بافـت 

مهاجـرت و نابرابـری هـای اجتماعی شـهرها اسـت.

تصویر 1 )سمت راست(. مدل آرمانی شهرهای شمال یوروبا آفریقا. شهر به بخشهایی تقسیم شده است. 
جالب آنکه تاثرات فرهنگی حاکم بر آنها تاثیری اساسی بر طراحی ساختار شهر داشته است؛ ماخذ: 
موریس، 1384، ص 433؛ و تصویر 2 )سمت چپ(. نقشه شماتیک ریل آلتو در اکوادور، 3100 قبل از 

دوران معمول. همانطور که دیده می شود، منطقه  A محل جشنها، منطقه  Bمحل قبرستان و در مجاورت 
میدان مرکزی محل اقامتی اشراف و حاکمان قرار داشته است که در نحو  و قواعد خوانش فرهنگی محیط 

قابل تامل است؛ ماخذ: تصویر: موریس، 1384، ص 442.

جدول 3. نيازهاي انساني در كيفيت طراحي كالبد شهر؛ ماخذ: گلكار، 1380، ص 52.
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کالبـد و بافـت شـهری نتیجـه مکانـی شـدن نابرابـری 
هـای طبقاتـی و اجتماعی اسـت. این امر نشـان دهنده 
تاثیـرات هویـت اجتماعـی - فرهنگی و اقتصادی شـهر 
بر کالبد شـهری اسـت. هویت کالبـد و هویت اجتماعی 
و فرهنگـی جامعـه بـه طـور متقابـل بـر هـم تاثیر می 
گذارنـد. هویـت کالبـد در یـک شـهر علاوه بـر اینکـه 
از سـویی بخـش مهمـی از هویـت شـهری را شـکل 
می دهـد. از سـوی دیگـر در ارتباط با حیـات اجتماعی 
و فرهنگـی آن شـهر اطلاعاتی بدسـت می دهد. پرباری 
ارزش هـای شـکل دهنده هویت کالبد نشـان دهنده  پر 
باری حیات اجتماعی و فرهنگی در شـهر اسـت؛ بخاطر 
اینکـه هویـت مشـترک، بناهـای اجتماعی اسـت که به 
واسـطه مکانـی شـدن حیـات اجتماعی تشـکیل شـده 

.)392 .p ,2010 ;Kaypak( اسـت
نگرش فرهنگی- اجتماعی در معماري و شهر

روش  و  باورهـا  فرهنـگ،  اجتماعـی،  دیدگاه‌هـای  ‌در 
در شـکل‌گیری  عوامـل  تعیینک‌ننده‌تریـن  را  زندگـی 

معمـاری می‌دانند و سـایر عوامل چون اقلیـم، اقتصاد و 
غیـره را جـزو عوامـل درجـه‌ی دو به‌شـمار می‌آورند. بر 
اسـاس ایـن نگـرش می‌تـوان طراحـی پایدار بـه لحاظ 
اجتماعـی را چنیـن تعریـف نمـود: »طراحـی فضاهایی 
کـه بـا فرهنـگ، رفتارهـا و روش‌هـای زندگـی انسـان 
بـرای حداکثـر زمـان ممکـن هم‌خوانـی داشـته باشـد 
و بسـتر مناسـب زندگـی بـرای زمان‌هـای طولانـی را 
فراهـم کنـد؛ چنانک‌ـه یکفیت فضایی در طـول زمان با 
نیازهـای انسـان هماهنگ باشـد و یکفیت زندگـی او را 
تضمیـن کنـد.« بنابراین ناگفته پیداسـت کـه معماری 
بـا رویکـرد پایـداری اجتماعـی برگرفتـه از ایدئولـوژی 
افـراد جامعـه در محـدوده‌ی جغرافیـا و پیرامون زندگی 
آن‌هاسـت. از ایـن رو معمـاری‌ای کـه با درنظـر گرفتن 
اوضـاع فرهنگـی و ایدئولوژکی حاکم بر جوامع انسـانی 
سـاخته می‌شـود و ظرف مناسـبی را برای پاسـخگویی 
بـه نیازهایی از این دسـت فراهم مـی‌آورد، بالطبع بخت 
بیشـتری بـرای ایجاد حـس تعلق خاطـر و علاقه‌مندی 

تصوير 3. اسكندريه به مثابه محل تقابل و ارتباط بينافرهنگي تمدني شرق و 
غرب، ماخذ: توسلي، 1379، ص 35.
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مخاطـب به خـود خواهد داشـت.
فضـای پایـدار بـه لحاظ اجتماعـی باید در کنـار تقویت 
جریـان زندگـی، یکفیت آن را نیز بهبود بخشـد؛ چراکه 
ایـن رویکـرد در مقابـل جریاناتـی شـکل می‌گیـرد که 
بـا توجـه بیـش از حـد بـه مسـایل فرمـال، تئوری‌های 
خـارج از معمـاری و غیـره کـه سـاختمان را به‌عنـوان 
ماشـین یـا تندیـس می‌بیننـد که بـه نیازهـای محض 
هنـری آن‌ها پاسـخ می‌دهد و زندگی اسـتفادهک‌نندگان 
از فضا، نقشـی در شـکل‌گیری آن ندارد. بـه این ترتیب 
می‌تـوان امیـدوار بود بـا زندگی در چنیـن فضاهایی که 
بـا فرهنـگ و رفتارهـای اجتمـاع انطبـاق دارد و تأمین 
اسـتانداردهای یکفـی زندگی، ارتباط انسـان و معماری 
تقویـت گـردد و فرهنـگ و ادراک عمومـی نسـبت بـه 
معمـاری ارتقـا یابد. از آن‌جایـی که پایـداری اجتماعی 
کـه بـا اتفاقـات جـاری در درون فضـا سـر و کار دارد، 
به واسـطه‌ی وابسـتگی بـه رفتارهای انسـانی نمی‌تواند 
بـه میـزان پایـداری کالبدی، تضمین شـود. بـه عبارت 
دیگـر، گسـتره‌ی زمانـی‌ای کـه پایـداری اجتماعـی در 
تئـوری بـه آن می‌پـردازد، کوتاه‌تـر از نـوع کالبـدی‌اش 
می‌باشـد. از همیـن رو پایـداری اجتماعـی در مقابـل 
سـال‌های  بـرای  اتفاقـات  پایدارسـازی  بـه  پرداختـن 
طولانـی، بیشـتر بـر منطبق سـاختن فضـا بـا الگوهای 
رفتـاری زمـان حـال و افزایـش یکفیت جریـان زندگی 
تمرکـز میک‌ند. امـا برای هرچـه طولانی‌تر شـدن دوام 
ایـن جریـان زندگی، باید بـه فضا این قابلیـت را داد که 
خـود را بـا تغییرات در روش زندگی منطبق سـازد یا به 
عبـارت دیگـر معیارهایـی را در طراحـی در نظر گرفت 
کـه فضـا را انعطاف‌پذیر نمایـد. به این ترتیـب در طول 
زمـان کـه الگوهـای رفتاری تغییـر میک‌ننـد، هم‌چنان 
می‌تواننـد در ظـرف فضایـی انعطاف‌پذیری کـه قبلًا در 

آن جـای گرفتـه بودند، جـاری گردند.
در ایـن راسـتا، معمـاران در دوران معاصـر در مکان‌هـا 
و زمان‌هـای مختلـف از آن‌چـه در بخش‌هایـی از علـوم 
مختلـف ماننـد زیست‌شناسـی، روانشناسـی، فلسـفه، 
دین‌شناسـی و غیـره می‌گـذرد، بهـره گرفتـه و آن‌هـا 
را بـه ابـزاری بـرای نگاه بـه آن‌چـه در دنیـای معماری 

ص   ،1384 )معماریـان،  نمودنـد  تبدیـل  می‌گـذرد، 
8(. پـس از فروکـش کـردن تـب سـب‌کهایی کـه در 
دهه‌هـای اخیـر و در دوران بعد از مدرنیسـم رواج یافته 
بودنـد نیـز، توجه معماری انسـان‌گرا، به‌عنـوان تولیدی 
کـه بایـد پاسـخ‌گوی نیازهـای انسـان در ابعـاد مختلف 
باشـد، منجـر بـه شـکل‌گیری رویکردهایـی شـد که با 
عنوان رویکرد اجتماعی شـناخته شـد )رئیسی، 1386، 
ص 6(. در ایـن نگـرش بیشـترین اهمیـت را نحـوه‌ی 
تأثیـر رفتارهـا، اعتقـادات و فرهنگ جامعه بـر معماری 
دارنـد. در رویکردهـای اجتماعـی، پژوهشـگران بـر آن 
نیسـتند که در ابتدای کار بر اسـاس معیارهای شـکلی 
یـا اقلیمـی و یـا فضایـی کی بنـا را تحلیل کننـد؛ بلکه 
مخاطـب خـود را بـا دنیای فرهنگـی و یا معنایی آشـنا 
و سـپس معمـاری آن را معرفـی و تحلیـل میک‌ننـد 

)معماریـان، 1384، ص 376(.
آنچـه امروزه با عنوان »پایـداری اجتماعی« در معماری 
همیـن  از  برخاسـته  حقیقـت  در  می‌شـود،  مطـرح 
رویکردهـای فرهنگی- اجتماعی در معماری اسـت و در 
ایـن نگرش تأثیـر رفتارهـا، اعتقـادات و فرهنگ جامعه 
در معمـاری در درجـه نخسـت اهمیـت قـرار می‌گیرد. 
»از حدود سـی سـال پیـش تاکنون، محققیـن نامداری 
چـون »آمـوس راپاپـورت«  و »پـاول الیـور«  بـا نگرش 
خـاص فرهنگـی- اجتماعی خـود به موضـوع معماری، 
فرهنـگ و جامعـه پرداخته‌اند. به اعتقـاد آن‌ها معماری 
یادمانـی، از هنگام ظهور علم تاریـخ هنر، موضوع اصلی 
از مـردم  بـوده اسـت؛ درحالیک‌ـه بسـیاری  مورخـان 
گذشـته در بناهایـی می‌زیسـته‌اند کـه از نـگاه مورخان 
هنـر دارای ارزش‌های هنـری و زیبایی‌شناسـی بناهای 
یادمانـی نبوده‌انـد. ثمـره‌ی ایـن مرزبندی سـاخته‌های 
انسـانی، توجـه به بخش بزرگـی از معماری گذشـتگان 
بـود کـه تـا آن زمان نادیـده انگاشـته می‌شـد. بنابراین 
دغدغـه‌ی اصلـی فرهنگ‌شناسـان فهـم فرهنـگ مردم 
یـک سـرزمین اسـت. امـا بـا توجـه بـه حـدود 250 
تعریف ارائه شـده، این کار بسـی دشـوار است. محققین 
معمـار بیشـتر از میـان تعاریـف متعـدد فرهنـگ، بـر 
آداب و رسـوم، سـنت‌ها، کردارهـای اجتماعـی، افکار و 
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اعتقـادات و نقش آن‌ها در معماری تمرکز داشـته‌اند. از 
ایـن منظـر وظیفه‌ی هر بنـا به‌عنوان جزیـی از فرهنگ 
معمـاری، عینیـت بخشـیدن به یـک اندیشـه‌ی ذهنی 
به‌وسـیله‌ی ظـرف خـاص آن اسـت و بدیـن ترتیب این 
ظـرف نمـودی خواهد بود برای سـنجش ایـن فرهنگ، 
لـذا هر سـاختمان خود کی شـاهد فرهنگی می‌باشـد« 

)معماریـان، 1384، ص 374(.
همـه  مـردم  اجتماعـی  فرهنگـی-  نگـرش  در 
سـرزمین‌های کـره خاکـی از مـردم با زندگـی قبیله‌ای 
و حتـی در نـوع اولیـه یا نخسـتین آن، تا مـردم جوامع 
و  مطالعـه  قابـل  آن‌هـا،  سـاخته‌های  و  شهرنشـین 
کنـکاش می‌باشـند و محقـق بـه جامعـه مـورد نظرش 
وارد شـده و بـا ابـزار خـاص خـود بـه سـنجش رفتارها 
و روابـط اجتماعـی می‌پـردازد؛ درحالیک‌ـه در برخـی 
نگرش‌هـا ماننـد نگـرش معناگـرا، بیشـتر بـه هنرهـای 

دینـی که پدید‌آورنـدگان آن‌ها دارای سـنت‌های خاص 
دینـی بوده‌انـد، توجـه می‌شـود. بـرای دسـتی‌ابی بـه 
نتایـج مـورد نظـر در دیگاه‌هـای اجتماعـی، محقـق بـا 
بهره‌گیـری از روش‌هـای موجـود در علـوم اجتماعی به 
جامعـه‌ی مـورد نظـر خـود وارد شـده و بـا ابـزار خـود 
اجتماعـی می‌پـردازد  روابـط  و  رفتارهـا  بـه سـنجش 

)معماریـان، 1384، صـص 368 و 369(. 
بایـد توجـه کرد کـه این رفتارهـا و رابطه‌هـا و فعایت‌ها 
نیازمنـد بسـتری بـا عنـوان ظـرف مکانی هسـتند. هر 
دارد.  مکانـی  یـک ظـرف  بـه  نیـاز  اجتماعـی  رابطـه 
مقیـاس ایـن ظرف‌هـا گوناگـون اسـت. ظـرف مکانـی 
در برگیرنـده‌ی بنـا، شـهر، منطقـه، بیـن منطقـه‌ای و 
ملـی می‌باشـد. از ایـن رو نگـرش اجتماعی بـه مطالعه 
آن‌هـا  مکانـی  ظـرف  و  فعالیت‌هـا  رابطـه  بررسـی  و 
می‌پـردازد. بـه ایـن صـورت کـه، در هـر ظـرف مکانی 

تصوير 4. نسبت عرض به ارتفاع معابر و درجه محصوريت كالبدي در بازخواني مفهوم فرهنگي موثر بر كالبد شهر ايراني؛ 
ماخذ: توسلي، 1372.
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فعالیت‌هایـی رخ می‌دهـد و محقـق فرهنگ‌گـرا سـعی 
و  فعالیت‌هـا  می‌نمایـد.  فعالیت‌هـا  ایـن  بازسـازی  در 
مجموعـه‌ی فعالیت‌ها نمـود خاص خـود را در فضاهای 
معمـاری دارنـد. بـه سـخنی دیگـر هـر فضـا می‌توانـد 
نشـان‌دهنده‌ی نـوع فعالیتـی باشـد کـه در آن صـورت 

می‌گیـرد. 
 محققیـن فرهنگ‌گـرا معتقدنـد شـکل ظـرف مکانـی 
)در اینجـا خانـه، مسـجد و ...( معلولی اسـت از فرهنگ 
آن جامعـه. بـه سـخنی دیگـر، بـه رد نظریه‌هـای علـل 
می‌پردازنـد  غیـره  و  اکولوژیکـی  اقتصـادی،  اقلیمـی، 
کـه هـر کـدام یکـی از ایـن علـل را عامل شـکل‌گیری 
بنـا می‌داننـد. بنـا بـر نگـرش فرهنگـی- اجتماعـی، بنا 
محصولـی اسـت کـه در ارتبـاط بـا طبیعـت، اجتمـاع، 
نیازهـای  زندگـی،  روش  جهان‌بینـی،  ایدئولـوژی 
اجتماعـی روانـی، نیازهـای مـادی، نیازهـای فـردی و 
گروهـی، منابـع اقتصادی و فنون قابل دسـترس شـکل 

می‌گیـرد. 
صاحب‌نظـران نگـرش فرهنگ‌گـرا، نیروهـای تأثیرگذار 

بـر شـکل‌گیری بنا را به دو گـروه عوامل تعیینک‌ننده‌ی 
غیرمـادی و عوامـل تعیینک‌ننـده تقسـیم می‌نماینـد. 
عامل‌هـا بـه نیروهـا، شـرایط و تأثیراتی گفته می‌شـود 
کـه بـا دیگر چیزها عمـل نموده و حاصـل آن نتیجه‌ای 
خـاص در بـر داشـته باشـد. بنابرایـن پـی بـردن و فهم 
نیروهـا، شـرایط و تأثیـرات اجتماعـی و فرهنگـی در 
شـکل و کالبـد از وظایف محقـق این موضوع می‌باشـد 
)معماریـان، 1389، صـص 372-376(. بـا توجه به این 
تعریـف می‌تـوان چنیـن برداشـت کـرد کـه مطالعـات 
روانشناسـی محیـط نیـز تأثیـر به‌سـزایی در تحقیقـات 

پژوهشـگران نگرش اجتماعی داشـته اسـت. 
از ایـن رو جسـتجوی بخشـی از پیشـینه‌ی پایـداری 
اجتماعـی در روانشناسـی محیـط، معقـول و منطقـی 
بـه نظـر می‌رسـد. روانشناسـی محیـط، بخشـی از علم 
روانشناسـی اسـت که تعامـل و رابطه متقابـل تجربه‌ها 
متناسـب  جنبه‌هـای  بـا  را  انسـانی  فعالیت‌هـای  و 
اجتماعـی- فیزیکـی محیـط اطـراف تجزیـه و تحلیـل 
میک‌نـد )Canter, 1981: 2(. در روانشناسـی محیـط 

جدول 4. رابطه هويت فرهنگي و انسان در شهر مدرن )جهاني شدن فرهنگي( و سنتي و مقايسه انها، ماخذ: 
جوادي و ديگران، 1394، ص 144.
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بـه آداب، رسـوم، ارزش‌هـا و معیارهـای اجتماعـی و 
)مرتضـوی، 1380، ص 3(  توجـه می‌شـود  فرهنگـی 
بنابرایـن در مـورد کمک به جوامع در خصوص توسـعه 
محیط‌هـای پایـدار، نقش روانشناسـی محیط بسـیار پر 

.)4 :2009 ,Uzzell( اهمیـت اسـت
مطالعـه‌ای در پیشـینه‌ی ایـن موضـوع نشـان می‌دهـد 
کـه اگرچـه مطالعـه آثـار کهـن نشـان‌گر این اسـت که 
معمـاری از بـدو پیدایـش بـا فعالیت‌هـای اجتماعـی و 
آداب و رسـوم در ارتبـاط بـوده و در طراحـی کالبـد 
همـواره رفتارهـا و اعتقـادات و فعالیت‌هـای اجتماعـی 
مـورد توجـه قـرار گرفته‌انـد؛ امـا آنچـه کـه بـه صورت 
علمـی در ایـن این موارد مطالعه و ثبـت گردیده، دارای 
قدمتـی در حـدود 70 سـال اسـت. در سـال‌های اخیـر 
نیـز، رویکردهای فرهنگی- اجتماعی و روانشـناختی در 
معمـاری، بـا مقولـه‌ی توسـعه پایـدار برخـورد کرده‌اند 
کـه دیدگاه‌هـای ایـن چنینـی در معمـاری را بـا عنوان 
معمـاری پایـدار بیـش از پیش و به شـکل جهانی مورد 

توجـه قرار داده اسـت.
فرهنگ و كالبد معماری شهرها

»ادمونـد بیکـن« )1979( نحـوه شـکل گیری معماری 
شـهری هماهنـگ در نحـوه رابطـه معمارانـی کـه در 
یـک فضـا امـا در زمـان هـای مختلـف کار کـرده اند را 
جسـتجو کرده و با عنـوان کردن )نظریه شـخص ثانی( 
مـی گویـد کـه ایـن دومیـن طـراح اسـت کـه بـا نحوه 
عمـل خویـش تعییـن مـی کنـد کـه آیـا اثـر معماری 
نخسـتین ارزشـمند اسـت و یـا آنکـه آن را بـی ارزش 
نشـان می دهـد. بـه عبارتی، بـا رویکرد خود بـه جامعه 
و پذیـرش یـا نفی فرهنگ گذشـته تعییـن میک ند که 
آیـا اثـر و خلق هنری شـخص نخسـت تـداوم یافته و یا 
از بیـن بـرود. ایـن رویکردی اسـت که طراحـان دوران 
رنسـانس بـا هـدف خلـق فضای شـهری طراحی شـده 
اتخـاذ کـرده و از جلوه گـری معمارانه آثـار خود به نفع 
هماهنگـی در فضای عمومی چشـم می پوشـیدند. این 
کاملاً یـک رویکـرد فرهنگـی خـاص اسـت که طـراح، 
هماهنگـی محیـط را بر ایجـاد معماری شـهرت برانگیز 
بـرای خـود ترجیح داده اسـت. »مفهـوم فرهنگ همراه 

بـا مفهـوم جامعـه، یکـی از مفاهیمـی اسـت کـه در 
جامعـه شناسـی کاربـرد زیـادی دارد. فرهنـگ عبـارت 
اسـت از ارزش هایـی کـه اعضای کی گـروه معین بدان 
بـاور دارنـد، هنجارهایـی کـه از آن پیروی مـی کنند و 
کالاهـای مـادی که تولیـد می کننـد. فرهنگ مجموعه 
قواعـدی را می آفریند که شـکلِ سـاخته شـده، بازتابی 
از آن اسـت. مـردم بـه کمـک فرهنـگ یعنـی مجموعه 
نمادیـن  هـای  نظـام  و  جهان بینـی  باورهـا،  ارزشـها، 
مشـترک، بـه محیـط خـود معنی مـی دهنـد و فضای 
 ،Rapoport( »خالـی را بـه مـکان تبدیـل مـی کننـد
رسـوم  و  آداب   .)152 ص   ،1386 تولایـی،  و   1977
)شـیوه های عملکـرد مرسـوم و خـو کـرده(، و عرف هـا 
)آداب و رسـوم مهم تـری که دلالت های مهم شایسـت 
و ناشایسـت دارنـد( از جملـه روش هایـی هسـتند کـه 
بـه بـروز هنجارهـا منجـر شـده و فرهنگ را می سـازد. 
یـک هنجـار به معیـار تثبیت شـده ای از آنچـه که باید 
در یـک فرهنـگ خـاص وجـود داشـته باشـد، اطلاق 
می شـود. بـه شـهری کـه در آن هنجارهـا و معیارهای 
تثیـت شـده ای مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد گفتـه 
می شـود که دارای سـاختاری هنجارمند اسـت )کوئن، 
1386، ص 158(. بـر ايـن اسـاس، ارزشـها، آرمان های 
انتزاعـی هسـتند، حـال آنکه هنجارهـا، اصـول و قواعد 
انتظـار مـی رود مـردم آنهـا  معنـاداری هسـتند کـه 
و  )بایدهـا(  نشـان دهنده  هنجارهـا  کننـد.  رعایـت  را 
)نبایدهـا( در زندگی اجتماعی هسـتند و آداب و رسـوم 
و عـرف و سـنت را بوجـود مـی آورنـد. در اجتماعی که 
دارای سـاختار هنجارمند اسـت، فرد از طریق اجتماعی 
شـدن می آمـوزد کـه در موقعیت هـای گوناگـون چـه 
میـان  تفـاوت  و  اسـت  پذیرفتنـی  رفتـاری  الگوهـای 
الگوهای رفتاری شایسـته و الگوهای رفتاری ناشایسـت 
چیسـت. نظـارت اجتماعـی در واقـع بـه بسـط فراگرد 
اجتماعـی شـدن اطلاق می شـود. این نظـارت به روش 
هـا و وسـایلی مرتبط اسـت کـه در جامعه به کار بسـته 
مـی شـوند تا افـراد را وا دارند که خودشـان را با چشـم 
هـای یـک گـروه یـا جامعـه خـاص تطبیـق دهنـد. به 
گفتـه گیدنـز )فرهنـگ( به شـیوه زندگی اعضـای کی 
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جامعـه معین- عـادات و رسـوم آنها، همراه بـا کالاهای 
مـادی کـه تولید می کننـد- مربوط می شـود. )جامعه( 
بـه نظـام روابـط متقابلـی اطلاق مـی گردد کـه افرادی 
را کـه دارای فرهنـگ مشـترکی هسـتند بـه همدیگـر 
 .)56-55 صـص   ،1386 )گیدنـز،  می سـازد  مربـوط 
بدیـن ترتیـب محصـول مـادی جامعه نشـانگر فرهنگ 
آن جامعـه مـی باشـد. مهم تریـن محصـول مـادی کی 
جامعـه، محیـط کالبـدی و معمـاری شـهری اسـت که 
جامعـه بـرای خـود بوجـود مـی آورد تـا در آن رشـد و 
نمـو کـرده و فرهنـگ را از نسـلی به نسـل دیگر منتقل 
کنـد. پـس یکفیـت کالبـدی محیـط نـه تنهـا متأثر از 
فرهنـگ که تأثیرگـذار بر انتقال فرهنگ نیز هسـت. در 
ادامـه بـه بررسـی آرا و نظریـات برخی طراحان شـهری 

در خصـوص نحـوه تأثیر فرهنگ و نظـارت اجتماعی بر 
نحـوه شـکل گیـری اثر معمـاری و توجـه آن به محیط 
شـهری در فرایند شـکل گیری کی معمـاری و طراحی 

شـهری هماهنـگ و منسـجم پرداختـه می شـود.
مفهـوم  در  را  فضـا  چهارگانـه  عوامـل  سـاماندهی 
»صحنـه« می تـوان دیـد. راپاپـورت، فضـا را بـه شـکل 
دانـد. صحنـه  از صحنه هـا مـی  پویـا  مجموعه هایـی 
از فعالیتهـا را  از فضاسـت کـه نظامـی  »محـدوده ای 
درون خـود جـای می دهـد بـه صورتـی کـه رفتارهـا با 
محیـط درون آن فضـا روابطـی قابـل انتظـار به وجـود 
آورد. »صحنه هـا با نظـام های نشـانه گذاری از یکدیگر 
تفککی می شـوند و کاملًا تحت تأثیر فرهنگ هسـتند؛ 
چراکـه هر فرهنگـی درک متفاوتی از فضـا و زمان دارد 

نمودار 5. محيط خوانا و بي هويت فرهنگي در 
طراحي كالبدي محيط، ماخذ: جوادي و ديگران، 

1394، ص 145.

نمودار 6. مدل پیشنهادی Lawton برای شایستگی؛ 
473 :2003 ,Moor :ماخذ
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و از سیسـتم نشـانه ای منحصربفـردی برخوردار اسـت. 
صحنـه هـا انعطـاف پذیـر هسـتند و بـا توجه بـه زمان 
یـا کاربـری خود ممکن اسـت تغییـر کننـد« )فکوهی، 

1385، ص 285(.
فضاهای شـهری از آن دسـته از فضاهای باز عمومی در 
شـهر هسـتند که بسـتر فرهنگی »تعاملات اجتماعی« 
بـوده و دارای سـه شـاخص اصلـی عرصه عمومی شـهر 
می باشـند: »عمومـی بودن، بـاز بودن و بسـتر تعاملات 
شـهري،  فضـاي  بـراي   .)1390 )پاکـزاد،  اجتماعـی« 
تعاريـف متعـددي از جملـه فضـاي زندگـي و فعاليـت 
هـاي جمعـي و اجتماعـي، فضـاي تعاملات فرهنگـی 
و فضايـي بـا تناسـبات زيبايي شناسـانه ذكر مي شـود. 
فضاهـاي شـهري مـي تواننـد بـه تناسـب »فرهنـگ و 
اقليـم«، فضاهايـي سرپوشـيده و مسـقف نيـز باشـند؛ 
بنابرايـن فضاي شـهري فضايي عمومي و عام اسـت كه 
دسترسـي همـگان بـه آن امكان پذيـر بوده و بـه عنوان 
مفصـل فضاهـاي مختلف و مكان دسترسـي به فضاها و 
عملكردهـاي عديـده اي ايفـاي نقش مي كنـد. طبيعي 
اسـت كـه اگرچـه مي توان بـراي فضاي شـهري ويژگي 
هـاي كالبـدي خاصي را تعريف كرد، امـا اين ويژگي ها، 
ويژگي هـاي اسـتانداردي نيسـتند و در جوامع مختلف 
تمايـزات و تفاوت-هايـي بـا يكديگـر دارنـد. »فضـای 
شـهری«  پدیده ای سـازمان یافته از اطلاعاتی است که 

در صـور مختلـف فرم، عملکـرد و معنا تجلـی می یابد. 
بسـتر شـکل گیری و ارتقا زندگی اجتماعی کی جامعه 
که بیانگر فرهنگ و شـیوه شـهر نشـینی کی تمدن می 
باشـد. فضای شـهری عینیتی اسـت برخاسـته از تلفیق 
روابـط اجتماعـی، در بسـتری کالبـدی، در زمینـه ای 
معنایـی و در راسـتای عملکردهایـی مورد نیـاز جمعی 
انسـانی. آنچـه در شـهرهای امـروز مـا دیـده می شـود 
نـه فضـای شـهری کـه فضاهایی خالـی محصـول کنار 
هـم قـرار گرفتن بناهـا و تکه هـای باقی مانـده از توده 
هایـی هسـتند کـه کمتـر معنـا و مفهومـی را بـه ذهن 
متبادر می کنند. شـاید اینگونه باشـد که در شـهر؛ اول 
سـاختمانها سـاخته مـی شـوند و آنچـه باقـی می ماند، 
فضـای شـهری اسـت. مهمترين ابـزار درجهـت تقويت  
جامعـه مدنـي تقويـت عرصه-هـاي عمومي اسـت و اما 
در ميـان عرصه هـاي عمومـي، فضـاي شـهري فضايـي 
اسـت كه بـا سـاختار كالبـدي و كاركـرد اجتماعي اش 
مـي تواند عرصه مطلوبـي براي رشـد و بالندگي جامعه 
مدنـي ارائه دهـد. فضايي كه مكان تعاملات اجتماعي، 
برخوردهـاي اجتماعـي، تبـادلات اجتماعـي و محملـي 

بـراي انواع فعاليت هاسـت )حبیبـی، 1380(.
علـم روانشناسـی محیـط، بـه ایـن معتقـد اسـت کـه 
محیـط می‌تواند در چگونگی رفتار انسـان نقش داشـته 
باشـد. واژه‌هایـی از قبیـل »برازندگـی« ، »قابلیـت« ، 

نمودار 7. تحلیل شناخت فرهنگي فضاهای شهری بر اساس دیدگاه 
امس راپاپورت؛ ماخذ: نگارنده.
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»هم‌سـاختی«  و »سـازگاری« ، همگـی بـرای تبییـن 
رابطـه‌ی الگوهـای رفتـار و الگوهـای محیـط کالبـدی 
بـهک‌ار رفته‌انـد و این واژه‌هـا برای تأمین بیـان رابطه‌ای 
یکفـی بـهک‌ار گرفتـه می‌شـوند. بعضـی از محیط‌هـای 
کالبـدی بـرای تأمین بعضی از رفتارها قابلیت بیشـتری 
دارنـد یـا بیشـتر برازنـده کی رفتـار هسـتند؛ یعنی در 
بعضـی از شـرایط درجـه‌ی بالاتـری از هم‌سـاختی یـا 
)لنـگ،  دارد  رفتـار وجـود  و  بیـن محیـط  سـازگاری 
1386، ص 132(. البتـه از سـوی دیگـر بـرای ادراک 
قابلیت‌هـای محیـط، افـراد نیز بایـد شایسـتگی لازم را 
داشـته باشـند. وضعیـت مـردم، انگیزش‌هـا، تجـارب، 
ارزش‌هـا و هزینـه و پـاداش قابـل دریافـت مـردم از 
شـرکت در فعالیت‌هـا و یـا تفسـیر زیباشـناختی آن‌ها 
از محیـط اطـراف، میـزان اسـتفاده از محیـط را تعیین 
میک‌نـد. افـراد مختلـف دارای شایسـتگی‌های مختلفی 
در مواجهـه با جنبه‌های محیط سـاخته شـده هسـتند. 
یـا  تفـاوت در شایسـتگی‌های فـردی و شایسـتگی‌ها 
قابلیـت هـای محیطـی می‌توانـد آرامش یا فشـار روانی 
در فـرد را تحـت تأثیـر قـرار دهـد. اگر شایسـتگی‌های 
محیـط از شایسـتگی‌های فـرد کمتـر باشـد، محیـط 

راحـت و یکنواخت اسـت و موضوع قابل چالشـی وجود 
نـدارد )لنـگ، 1386، صـص 117و118(. 

 لزومـاً در صـورت وجـود محیطـی بـا قابلیـت تأمیـن 
رفتـار، بـه معنـای بـه وقـوع پیوسـتن رفتار نیسـت اما 
بدیهـی اسـت کـه اگـر قابلیـت و شایسـتگی‌های لازم 
در محیـط وجـود نداشـته باشـد، رفتـاری رخ نمی‌دهد 
می‌تـوان  جمع‌بنـدی  در   .)120 ص   ،1386 )لنـگ، 
گفـت کـه محیـط و رفتـار انسـان بـر همدیگـر تأثیـر 
متقابـل دارنـد. ایـن تأثیـر بـه قابلیت‌هـای محیطـی و 
شایسـتگی‌های فـردی دارد کـه هـر دوی ایـن مـوارد، 
از فرهنـگ، اعتقـادات و ارزش‌هـای جامعـه سرچشـمه 
می‌گیرنـد. از آن‌جایـی که رفتار ناشـی از محیط اسـت 
و بـا گـذر از محیـط روانـی شـکل می‌گیـرد، به شـدت 
تحـت تأثیـر فرهنـگ و اجتمـاع می‌باشـد. فـرد چه به‌ 
نحـو مثبت و در راسـتای ارزش‌های اجتمـاع و فرهنگ 
و چـه بـه نحو منفـی و در ضدیت با ایـن دو رفتار کند، 
رفتـار او پیوسـته معلـول علتـی اجتماعـی یـا فرهنگی 

اسـت )پاکـزاد، 1386، ص 51(. 
ارتبـاط فرهنـگ و كالبـد شـهري از موضوعـات مـورد 
نظـر انديشـمندان فرهنگ گرا بـوده کـه در ادامه به آن 

نمودار 8. تاثيرات فضا بر رفتار و هويت فرهنگي شهرها، ماخذ: جوادي و ديگران، 
1394، ص 147.

نمودار 9. هويت كالبدي و مولفه هاي فرهنگي آن؛ ماخذ: جوادي و ديگران، 
1394، ص 152.
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پرداخته شـده اسـت.
راسكين و ابعاد فرهنگي فضاهاي شهري

»کار  راسـکین  زمـان  در  کـه  داشـت  نظـر  در  بایـد 
محصـولات صنعتـی منحصـر بـه ایـن بـود که توسـط 
ماشـین،‌ شـکل ظاهری و ریـزه کاریهای کی اثر بسـیار 
غنـی دسـتی را تقلید کننـد بدون اینکـه متحمل خرج 
یـا زحمتـی متناسـب بـا آن بشـوند« )بنه ولـو، ۱۳۷۸، 
ص ۲۸۷(. صنعتگران اشـیاء را به گونه ای می سـاختند 
کـه هـم شـبیه مـواد گرانبهـا و هـم شـبیه آثار اسـتاد 
کاران باشـد. بدیـن ترتیـب تریکبات گرانبهـا و طراحی 
پیچیـده کـه سـابقا علامـت مرغوبیـت بـود و بـه طبقه 
اعیـان اختصـاص داشـت اینـک بـا هزینه ای متوسـط 
در دسـترس همـه قـرار مـی گرفـت کـه بـی درنـگ 
مـورد پذیـرش و اسـتقبال طبقـه مرفـه نوپـا قـرار می 
گرفـت. اگرچه تحقیقات علمی و مباحثات روشـنفکری 
متوجـه تعیین مناسـبترین شـکل تاریخـی و اتخاذ آن 
بـرای سـبک ملـی جدید بـود،‌ تولیـد کننـدگان اصول 
سـبک شناسـی فرهنگهـای گذشـته را در جسـتجوی 
چیـزی نـو، بـه یغمـا مـی بردنـد. در نتیجـه، اسـتفاده 
ناشـیانه از تزئینـات در اغلـب مـوارد بـه ایجاد شـکافی 
بیـن سـبک و کارکـرد منجـر مـی شـد. نبـود طراحان 
تعلیـم دیـده وضـع را بدتـر میک ـرد. »خدمـت دیگـر 
راسـکین بـه جنبش اصلاح »هنر کاربسـته« مطالعات 
علمـی فرمـال روی بعضـی از عناصـر طبیعـی ماننـد 
صخـره هـا، درختـان و ابرهاسـت کـه تنهـا از جنبـه 
علـوم طبیعـی و یـا شـناخت زیبایـی بـه مطالعـه آنهـا 
نمـی پـردازد بلکـه راسـکین سـعی مـی کند بـا کمک 
علـوم، ‌سـاختمان درونـی انهـا را کـه اسـاس تاثـرات 
هنـری اسـت، ‌مشـخص کنـد. نقشـهای او هرچنـد که 
تحـت نفـوذ سـبک »تورنـر« و نقاشـان رمانتیـک طرح 
شـده اسـت گاه به طور عجیبی به آثار آبسـتره نزدکی 
مـی شـود و بـه ایـن ترتیب ماننـد مقدمه ای چـه برای 
مجموعـه موریـس و چه برای تجسسـات آرتنـوو که به 
همیـن صـورت از توجـه بـه عناصـر طبیعی ناشـی می 
شـوند،‌ به شـمار می آیند« )بنه ولو، ۱۳۷۸، ص ۲۸۷(. 
راسـکین بـا اقدامـات خـود پایه گـذار دو نظریـه عمده 

منظـر سـازی و نظـم اندامـواره یـا سـازمند در مرمـت 
شـد: 1. »نظریـه منظرسـازی«: راسـکین معتقد اسـت 
شـهرها و بافـت هـای تاریخی مربـوط به آنهـا از تعامل 
فضـای انسـان سـاخت و فضـای طبیعی به وجـود آمده 
انـد. بنابراین در امر مرمت شـهری بایـد از قوانین منظر 
سـازی بهره حسـت و سـپس آنها را در بافت های کهن 
شـهری مـورد اسـتفاده قـرار داد؛ 2. »نظم اندامـواره یا 
سـازمند«: آنچـه باعـث زیبایـی بافـت کهـن شـهری 
شـده، برخـورداری آنهـا از یـک نظـم انـدام واره اسـت. 
ایـن نظـم از قدیت خلاقه  انسـان و هسـتی سرچشـمه 
گرفتـه اسـت. راسـکین بر مبنـای نظرات فـوق، اصولی 
را مطرح سـاخت کـه در امرمرمت موثر واقع شـدند؛ 3. 
»اصـل فناپذیـری«: مرمت امـری آیینی و بطئی اسـت 
کـه بایـد بـه آرامـی و در طـول عمـر اثر صـورت پذیرد 
تـا ورود بـه دنیای کهنسـالی را بـه تعویق بیانـدازد. در 
صورتـی کـه بنا یا بافتـی به دوران کهنسـالی یـا پیری 
رسـیده باشـد بایـد اجـازه داد تا به آرامـی آخرین نفس 
هایـش را بکشـد؛ 4. »اصل عدم تکـرار«: دخالت صنعت 
در سـاخت بنـا و فضاهـای شـهری باعـث خلق اشـکال 
یکسـان و غیـر متنـوع شـده اسـت اشـکال یکسـان 
توسـط ذهـن انسـان قابـل درک نیسـتند و انسـان بـر 
اسـاس طبیعـت منتـوع خو گرفتـه و عمل مـی نمایدو 
انسـان بـه خانـه هـای معمولـی نمـی اندیشـد بلکه به 
بناهـای یـادواره هـای فکـر می کنـد؛ 5. »اصـل عمر و 
اعتبـار«: آثـاری کـه انسـان تـا قبـل از انقلاب صنعتی 
مـی سـاخته تنها برای کی نسـل نبوده و بلکه سـاخت 
همیشـگی داشـته و اصـل برجاودانگـی اسـت. لیکـن 
آنچـه انسـان معاصـر مـی سـازد، عمـری کمتـر از کی 
نسـل دارد؛ 6. »اصـل عـدم دخالـت«: بناهـای یـادواره 
ای گذشـته تنهـا متعلق به نسـل امـروز نیسـتند. بلکه 
بـه آینـدگان و گذشـتگان نیـز تعلـق داردند. هر نسـل 
تنهـا در خصـوص سـهم خود حق اظهـار نظـر دارد. 7. 
»اصـل مرمـت آیینـی«: اگـر بنـا، بافـت یـا مجموعه به 
طـور مـداوم مـورد مرمت قرار گیـرد، همیشـه پابرجا و 
زنـده می ماند. هدف راسـکین از دخالـت در بافت های 
کهـن، بهبـود کالبـد بدون دخالت مسـتقیم و بـارز می 
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باشـد. بـه عقیـده وی، کاربری پیشـنهادی بناها و بافت 
هـای کهـن بایـد در جهت تـداوم تاریخی باشـد، یعنی 
بایـد عملکـردی هم سـنخ با عملکرد قبلی خود داشـته 
باشـد. شـیوه اقـدام او در بناهـا و بافـت هـای تاریخـی، 
بهسـازی اسـت؛ زیـرا وی به مرمـت محتاطانـه تاریخی 
اعتقـاد داشـت. روش مداخلـه راسـکین، بیشـتر بر پایه 

روش حفاظتـی- تزیینـی بنـا نهاده شـده اسـت.
موریس و ابعاد فرهنگي فضاهاي شهري

در یـک تعریـف کلـی، موریـس، معمـاری را اینگونـه 
تعریـف می کند: معماری؛ شـامل تمـام محیط فیزیکی 
اسـت کـه زندگی بشـر را در بر می‌گیرد و تـا زمانی که 
جزئـی از دنیـای متمـدن بشـمار می‌آییـم، نمی‌توانیـم 
خـود را از حیطـه آن خـارج سـازیم، زیـرا کـه معماری 
عبـارت از مجموعـه اصلاحـات و تغییراتی اسـت که به 
اقتضـای نیازهـای انسـان، بـر روی کـره زمیـن ایجـاد 
شده‌اسـت کـه تنها صحراهـای بی آب و علـف از آن بی 
نصیـب مانده‌انـد. ما نمی‌توانیـم تمام منافع خـود را در 
زمینـه معمـاری در اختیـار گـروه کوچکـی از مردمـان 
تحصیـل کـرده بگذاریم و آنهـا را مامور کنیـم که برای 
مـا جسـتجو کننـد، کشـف کننـد، و محیطـی را که ما 
بایـد در آن زندگـی کنیـم شـکل دهند و بعد مـا آن را 
سـاخته و پرداختـه تحویل بگیریم و سـپس شـگفتزده 
شـویم کـه ویژگـی و کارکرد آن چیسـت. او مشـکلات 
اجتماعـی پدیـد آمـده در حیطـه زیبایـی شناسـی و 
ارتبـاط آن بـا هنـر و زیبایی را مدنظر قـرار داد. موریس 
به وضوح مسـائل صنعتی سـازی و پیامدهـای آن مانند 
آلودگـی محیط، بیگانگـی با کار و تولید انبـوه ابزارهای 
دارای یکفیـت نـازل را بـه عنـوان دشـمنی بـرای نـوع 
بشـر بـه حسـاب مـی آورد. او در مقابل رشـد میکروبی 
کـه محیـط زندگـی روزمـره را تهدیـد مـی کـرد بـه 
مبـارزه ای واقعـی روی آورد. ویلیـام موریـس معتقـد 
بـود کـه هنرمنـد به جـای عزلـت در برج عـاج خویش 
و خدمـت بـه طبقـه خاصـی از اجتمـاع بایـد در تولید 
محصـولات و اشـیای روزمره زندگی انسـان ها شـرکت 
نمایـد و تمایـز میـان هنرمنـد و صنعتگـر را فرامـوش 
کنـد. موریـس نام جنبـش خود را هنر و صنایع دسـتی 

گـذارد. این جنبش بـا وجود امتناع از کاربری ماشـین، 
سـرآغاز تفکـری شـد کـه امـروزه مـا آن را طراحی می 
بـا سـاخت  انطبـاق اصـول هنـری  نامیـم. هـدف آن 
محصـولات معمولـی و روزمـره انسـان هـا بـود. ویلیام 
موریـس بـرای طراحـی دکوراسـیون داخلی و سـاخت 
مبلمان مکان ها و فضاهای تعریف شـده، از دوسـتان و 
همـکاران نقـاش و پیکر تراش خود یاری می خواسـت. 
»بـرای او کار خـوب بیـان یـک فرهنـگ کامـل اسـت، 
فرهنگـی کـه هـرگاه اندوختـه ویـژه طبقـه زحمتکش 
نباشـد، بی معناسـت. مبـداء هنـر، مبداء مردم اسـت« 

)شـوای، 1384، ص 171(.
راپاپورت و ابعاد فرهنگی فضاهای شهری

برای سـهولت مطالعـه  یکفیت محیطی می توان شـهر 
را بـه اجـزای سـاختاری اش تجزیـه کـرده و آنهـا را در 
قالـب چهار سـازمان طبقه بندی و معرفـی می کند: 1. 
»سـازمان مُحیـط فضایـی مُحیـط«: به اعتقـاد او روابط 
متقابـل در مُحیـط هـای فیزیکی، در وهلـه اول فضایی 
انـد. زیـرا اصـولا مـردم و اشـیا از طریق جدایی توسـط 
فضـا بـا یکدیگـر ارتبـاط دارنـد؛ 2. »سـازمان مفهومی 
مُحیـط«: که بـا مفاهیمی کـه از طریق فرمها، جنسـها 
و اجـزای کالبدی مُحیـط درک می شـوند ارتباط دارد. 
در اینجـا تاثیرات نشـانه ها، رنگ هـا، دورنماها، مصالح 
و غیـره مـورد توجه قرار می گیرند؛ 3. »سـازمان زمانی 
مُحیـط«: بـه معنی شـدت و ریتم فعالیت های انسـانی 
و سـازگاری یـا عدم سـازگاری آنها با یکدیگر اسـت. به 
اعتقـاد راپاپـورت، مـردم همان طـور که از نظـر فضایی 
از یکدیگـر جـدا هسـتند، از نظـر زمانی هـم می توانند 
مجـزا باشـند. 4. »سـازمان ارتباطـی مُحیـط«: شـامل 
ارتبـاط مُحیـط و مـردم و ارتبـاط مـردم و مـردم در 
مُحیـط اسـت. از نظـر راپاپورت در مُحیط های شـهری، 
ایـن سـازمان از دوراه قابـل درک اسـت: پیوسـتگی بـا 
سیسـتم های جابـه جایـی و ابزارهـای ارتباطـی مثـل 
تابلوهـا و هـم چنیـن روابـط انسـانی رودرو )پژوهنـده، 

1390، ص 150(.
راپاپـورت معتقد اسـت ایـن چهار جنبه مُحیط شـهری 
بـا وجـود آنکـه دارای کنـش متقابـل بـا یکدیگرنـد، 
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کـه  میک ننـد  پیـروی  منظمـی  قواعـد  از  یـک  هـر 
قابـل شناسـایی اسـت. سـازمان یـک مُحیـط شـهری 
در واقـع حاصلـی اسـت از اجـرای ایـن قواعـد کـه در 
نهایـت منعکسک ننـده مفاهیـم متفاوتـی از یکفیّـت 
از  قبـل  مـردم  اسـت  معتقـد  راپاپـورت  مُحیطی انـد. 
بـه صورتـی خـودآگاه در مـورد یـک محیـط  آنک‌ـه 
صحبـت کـرده یـا آن‌را مـورد تحلیـل و ارزیابـی قـرار 
دهنـد، بـه صورتی ناخودآگاه نسـبت به آن حسـی پیدا 
میک‌ننـد و تصویـر کاملی از آن محیـط و ویژگی‌هایش 
دلیـل  همیـن  بـه  می‌بنـدد.  شـکل  آن‌هـا  ذهـن  در 
احسـاس میک‌ننـد کـه برخی نواحی شـهری یـا برخی 
اشـکال خانه‌هـا را دوسـت داشـته و یـا ندارنـد. منظور 
او اینسـت کـه انسـان‌ها قادرنـد محیط را با اسـتفاده از 
اشـاره‌ها و نشـانه‌های آن معنی کننـد. راپاپورت معتقد 
اسـت ذهن انسان همیشـه درحال معنی‌سـازی است و 
بـه همین رو نیز دسـت بـه تمایز و دسـته‌بندی محیط 
پیرامونـش می‌زنـد. از نظـر او معنی، جـدای از عملکرد 
نیسـت، بلکـه مهمترین جنبه آنسـت. همچنیـن تایکد 
میک‌نـد کـه چیزهـا معنـی را در خـود جـای نداده‌انـد 
بلکـه معنـی در ذهـن انسان‌هاسـت.  از همیـن رو نیـز 
افـراد مختلـف می‌تواننـد بـا نـگاه کـردن بـه چیزهـای 
مختلـف، معانـی متفاوتـی را از آن اخـذ کنند. بخشـی 
از اختلاف نظرها و سلایق مـردم و معمـاران را نیز در 
همین مسـئله برداشـت‌های مختلف می‌توان جسـتجو 
کـرد. حـال آن‌چـه از نظـر راپاپـورت اهمیـت دارد نـه 
معنـای مدنظـر نقـادان و معمـارا، بلکه معنـای مردمی 
اسـت کـه اسـتفادهک‌نندگان از آن بنـا خواهنـد بـود و 
ایـن مسئله‌ایسـت کـه بـه زعـم او، ایـن روزهـا بسـیار 
مـورد بی‌توجهـی قـرار می‌گیرد چـرا که ما تحـت تاثیر 
رویکردهای پوزیتیویسـتی هسـتیم و همـواره، تایکد بر 
»علمـی بـودن« اسـت. به عبـارت دیگـر، چنـان تصور 
می‌شـود کـه معنـای شـخصیت‌های علمـی نسـبت به 
معنـای مـردم عـادی برتـری دارد کـه راپاپـورت، ایـن 
مسـئله را زیـر سـوال می‌بـرد و تایکـد میک‌نـد کـه 

اصالـت، بـا معنـای اسـتفادهک‌نندگان اسـت.  

تحليل معناشناخت فرهنگ بر شهرها
راپاپـورت بـا اشـاره بـه افزایـش علاقمنـدی عمومی به 
مطالعـه معنی آغاز کرده و از آن جمله از انسان‌شناسـی 
نـام می‌بـرد. از نظـر راپاپـورت، مطالعـه معنـی از خلال 

سـه راه شـیوه مختلف انجام می‌شـود: 
در  موجـود  معناشناسـی  مدل‌هـای  از  اسـتفاده   .1

بـوده،  رایـج  بسـیار  آن‌روزهـا  کـه  زبان‌شناسـی 
2. تکیـه بـر نمادشناسـی کـه از گذشـته هـم وجـود 

داشـته و 
از مدل‌هـای غیرلاکمـی کـه  اسـتفاده  نهایـت،  3. در 
و  روان‌شناسـی  و  انسان‌شناسـی  نظیـر  رشـته‌هایی 
ولـی  میک‌ننـد  اسـتفاده  آن  از  اغلـب  اخلاق‌شناسـی 
نسـبت بـه دو مـورد دیگـر، از رواج کمتـری برخـوردار 
اسـت. او سـپس بـه معرفـی مفصل‌تـر هرکـدام از ایـن 
روش‌هـا پرداختـه و می‌گوید که معنی‌شناسـی، بسـیار 
از مدل‌هـا و مفاهیـم زبان‌‌شناسـی اسـتفاده میک‌نـد، 
مثلاً همان‌طـور کـه جملات زبـان، دارای صـرف و 
نحـو هسـتند از صـرف و نحـو نشـانه‌ها صحبـت کـرده 
بایـد در  را  و معناشناسـان معتقدنـد کـه هـر نشـانه 

سیسـتمی از نشـانه‌های دیگـر تحلیـل کـرد. 
 درخصـوص رابطـه انسـان و محیـط مصنـوع، شـاید 
از  پرسـش  را  راپاپـورت  بنیادین‌تریـن مسـئله  بتـوان 
علـت سـاختن و معماری دانسـت. انسـان‌ها چرا محیط 
نظریـات  کـه  همان‌طـور  آیـا  می‌سـازند؟  را  مصنـوع 
موجـود می‌گوینـد، نیـاز بـه سـرپناه اسـت کـه آن‌هـا 
را بـه سـمت سـاختن سـوق می‌دهـد؟ سـرپناهی کـه 
حافـظ بقـای آن‌هـا در مقابـل فشـارهای آب‌وهوایـی، 
حملـه حیوانـات و انسـان‌های دیگـر و نیـز نیروهـای 
اسـتدلال‌ها  ایـن  هیچک‌ـدام  باشـد؟  ماوراء طبیعـی 
راپاپـورت را راضـی نمیک‌نند و نهایتـاً نظریه خودش را 
بنا میک‌ند، نظریه‌ای که شـرح آن در »منشـاء فرهنگی 
مجتمع‌هـای زیسـتی« آمـده اسـت. از این منظـر، آراء 
راپاپـورت را بـا آراء لوئیـس مامفـرد نزدیـک می‌داننـد 
که معتقد بود انسـان، قبـل از آنکه حیوانی »ابزارسـاز« 
باشـد حیوانی »نمادسـاز« اسـت چـون بسـیار پیش از 
آنک‌ـه در سـاخت ابـزار مهـارت پیـدا کنـد اسـطوره و 
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مذهـب را سـاخت. در ادامـه بـه تحليل منشاءشـناخت 
شـهرها اشـاره مي شـود.

تحليل منشاءشناخت فرهنگ بر شهرها
از ديـدگاه فرهنگ گرايـان منشـا شـكلگيري شـهرها 
مي توانـد نظـم بخشـي قلمـداد شـود، مثلاً راپاپـورت 
سـاخته  محیط‌هـای  برخـی  چـرا  مي كنـد:  مطـرح 
شـده توسـط دیگـران بی‌نظـم هسـتند؟ ایـن، یکـی از 
نقـاط  بـا مشـاهده‌  مهم‌تریـن سـوال‌هایی اسـت کـه 
مختلـف جهـان بـرای راپاپـورت مطـرح می‌شـود؟ او 
در مواجهـه بـا ایـن سـوال، سـوال دیگـری را از خـود 
برخـی  کـه  پذیرفـت  می‌تـوان  اصلاً  آیـا  می‌پرسـد: 
شـهرها و محیط‌هـای مصنـوع غریبه، بی‌نظم هسـتند؟ 
و اصلاً آیا چنین قضاوتی درسـت اسـت؟ او سـپس در 
مقالاتـی کـه راجـع به نظم شـهر می‌نویسـد نادرسـتی 
ایـن دیدگاه را اسـتدلال کـرده و نتیجه می‌گیـرد: بهتر 
اسـت بـه جـای صحبـت از نظـم در مقابـل بی‌نظمـی، 
وجـود نظم‌هـای گوناگـون را بپذیریـم، نظم‌هایـی کـه 
شـاید برای ما و در رویکردی اتکی، قابل درک نباشـند 
امـا بـرای افرادی که نسـبت بـه آن‌ها رویکـردی درونی 
و امیـک دارنـد قابـل درک و کاملا درسـتند. بنابرایـن 
طبـق نظـر او، هر شـهری، نظم خـاص خـودش را دارد 
و مطالعـه ایـن نظـم، از مهم‌تریـن موضوعاتی اسـت که 
می‌توانـد اطلاعـات بسـیاری دربـاره آن فرهنـگ بـه ما 
بدهد. گذشـته از مسـئله منشـا نظم، فرآیند و چگونگی 
ایجـاد و اعمـال آن نیز بـرای این اندیشـمند حوزه فضا 
وسوسـه‌انگیز اسـت. بـه همیـن جهـت هـم بخشـی از 
ایـن مجلد خـود را به توضیـح مکانیزم‌هـای ایجاد نظم 
اختصـاص می‌دهـد. او می‌گویـد محیط‌زیسـت حاصـل 
تریکـب اتفاقـی مـردم و اشـیاء نیسـت و نظـم آن نیـز 
چیـزی بیـش از نظـم فضایـی اسـت، نظمی کـه اغلب 
تنهـا نظـم قابـل مشـاهده بـه حسـاب می‌آیـد؛ ولـی 
در اصـل، منشـا شـكلگيري شـهرها نظـم فـرض شـده 
و نظم‌‌دهـی بـه یـک شـهر، منظـم کـردن چهـار عامل 

ست: ا
1. »فضـا«: تعابیـر مختلفـی از آن وجـود دارد ولـی 
عمومـا طراحـان، کار نظم‌دهی بـه آن را انجـام می‌دند.

2. »مفهـوم«: تفکیـک نظـم فضایی و نظـم مفاهیم از 
هـم، اغلـب تنهـا بـه صـورت ذهنـی امکان‌پذیـر اسـت 
چـرا که در نظام سـنتی، ایـن دو عموما بـر هم منطبق 
هسـتند ولی امـروزه کمتر شـاهد این انطباق هسـتیم. 
مثلا چراغ‌هـای نئـون، تابلوهـا و پیام‌هـای لاکمـی و 
مصـور در شـهر لاس‌وگاس می‌توانـد بیانگـر مفاهیمـی 
مسـتقل از نظـم فضایـی خـود شـهر باشـد. مفاهیـم 
عمومـا از طریـق فـرم، جنـس و اجـزاء کالبـدی محیط 

می‌شـوند. درک 
مـردم  رابطـه  تنظیـم  آن،  از  منظـور  »ارتبـاط«:   .3
و سـایر مـردم، عناصـر و مـردم و نیـز عناصـر و سـایر 

عناصـر اسـت.
4. »زمـان«: شـهر می‌تواند یکـی از مدل‌هـای آگاهانه 
نظم‌دهـی بـه زمـان را بپذیرنـد: زمـان طولـی، زمـان 
گذشـته‌گرایی.  یـا  آینده‌گرایـی  بازگشـتی،  و  دورانـی 
همچنیـن نظـم زمانـی بیشـتر بـا دو مفهـوم سـرعت 
و نظـم سـنجیده می‌شـود. منظـور از سـرعت، تعـداد 
وقایـع در یـک واحـد زمـان اسـت و منظـور از نظـم 
نیـز توزیـع فعالیت‌هـا در طول زمـان. اهمیـت زمان در 
نظم‌بخشـی بـه محیـط بـه حدی اسـت کـه گاه ممکن 
اسـت گروه‌هایی بـا نظم‌هـای زمانی مختلـف، علی‌رغم 
حضـور در یـک فضای واحـد، هرگز یکدیگـر را نبینند. 
راپاپـورت در خوانـش اشـاره‌ها و نشـانه‌های فرهنگـی 
محیطـی بر چند نکته اساسـی انگشـت می‌گـذارد: اول 
آنک‌ـه تفسـیر ایـن نمادها وابسـته به زمینه و متنشـان 
اسـت، دوم اینک‌ـه فهم و تفسـیر آن‌ها بـه صورت تکی 
امکان‌پذیـر نبـوده و بایـد در یـک نظـام و بـه صـورت 
دسـته‌جمعی )یعنـی مجموعـه نمادهـا در کنـار هـم( 
تحلیـل شـود. راپاپورت در ایـن رابطه می‌گویـد: »برای 
رسـاندن پیـام، کی اشـاره بـه تنهایی کفایـت نمیک‌ند 
بلکـه بایـد تعـدادی اشـاره با هـم و در سـازگاری با هم 
عمـل کننـد تا ارتبـاط بهتر برقـرار شـود« )1384، ص 
157( و سـوم، نقـش دوگانه‌ها و اسـتخراج متضادها در 
درک معانـی اسـت، چـرا کـه او معتقد اسـت معماری، 
تجسـد ذهـن انسـان اسـت و شـیوه سـازماندهی فضا، 
برگرفتـه از شـیوه‌ای کـه بر اسـاس آن، ذهـن، جهان را 
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مقوله‌بنـدی و منظـم میک‌نـد. 
 نتيجه گيري و جمعبندي

از  فراتـر  کـه  می‌شـود  درک  بهتـر  زمانـی  معمـاری 
سـرپناه و فراتـر از پاسـخی بـه کارکردهـای آشـکار و 
ظاهـری بـدان نظـر شـود. لذا بیـان همـه چیزهایی که 
سـاختمان‌ها و محیط‌هـای مصنـوع انجـام می‌دهنـد و 
هسـتند بسـیار ضـروری می‌شـود و بایـد محقق شـود. 
هرچـه مـا بیشـتر بدین گونه بیندیشـیم بیشـتر محقق 
می‌شـود؛ لـذا تاثيـر فرهنـگ بر شـكل كالبدي شـهرها 
و نظـام شـكل دهنده آن، از مهمتریـن پرسـش-های 

فـراروی اندیشـمندان مطالعـات شـهری اسـت. در هـر 
حـال ایـن فراینـد شـکلگیری در نگاه ریشـه شـناختی 
كـه  كـرد  اشـاره  مي تـوان  فرهنگـی  بسترشناسـی  و 
مطالعـات شـهرها و صبغـه فرهنگـي و اجتماعـي ايـن 

مطالعـات مشـتمل بـر مـوارد 3 گانـه زير اسـت:
شـهر«؛  فرهنگـي  معناشـناخت  »مطالعـات   .1
بـاب  در  تحقیـق  دنبـال  بـه  اول  دسـته  مطالعـات 
»معناشـناخت فرهنگـي شـهر« هسـتند و بـر زندگـی 
روزمـره انسـانها تأیکد مـی کنند. این سـنت مطالعاتی 
بـه عنـوان راهـی بـرای توسـعه روانشناسـانه و تجربـی 

تصویر 4 )سمت راست(. هند، 4 نمونه از 8 نوع نقشه دهکده که در کتاب ماناسارا 
سیلپاسسترا موجود است. در توضیح این تصاویر که در منشاء مجتمع های زیستی 
راپاپورت آمده است، می توان گفت که شکل معماری یا شهر در یک صبغه فرهنگی، 
مفهوم کاملًا نشانه شناختی می یابد؛ چنانچه نظم کائنات الگوی نظم بخشی به محیط 

زیست مصنوع می باشد؛ ماخذ تصویر: موریس، 1384، ص 432؛ تصویر 5 )سمت 
چپ(. بریلون فالیا آلمان، طرح کلی يک شهر قرون وسطایی که بیانگر نمادهای 

مقدس و سمبلهای زمینی تصاویر آسمانی می باشد. تقسیم جهان به چهاربخش و 
ایده محور جهان و مرکز جهان؛ ماخذ: موریس، 1384، ص 417.
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معانـی خانـه شـناخته مـی شـود. یکـی از ایـن معانی، 
نمایـش هویـت اسـت.

2. »مطالعات فرهنگ شـناخت شـهر«؛ دسـته دوم 
مشـتمل بـر »تحليـل فرهنگ شـناخت شـهر« اسـت 
کـه پرچمـدار مطالعـات شـهري بـا رویکـرد فرهنگـی 
راپاپـورت اسـت. ایـن دسـته از مطالعـات در پی تحلیل 
فرهنگـی رابطـه میـان خانـه )مسـکن/ سـکونتگاه( و 
هویـت هسـتند. در ایـن تیـپ از مطالعـات بـر ابهـام 
مفهـوم خانـه تأیکـد می شـود چرا کـه این مفهـوم هم 
بـه سـکونتگاه واقعی اشـاره دارد و هم به خانـه آرمانی.

3. »مطالعـات منشاءشـناخت فرهنگـي شـهر«؛ 
»مطالعـات  در  دیرینـه  سـنتی  کـه  سـوم  دسـته 
منشاءشـناخت« به شـمار می رود، ریشـه در فلسـفه و 
جغرافیا دارد. در این دسـته مطالعات که پدیدارشناسی 
هوسـرل جایگاه ویژه ای در آن دارد، بر تجربه ی سـوژه 
محور و ادراکات ذهنی فرد از جهان هسـتی خود تأیکد 
می شـود. بـه نظر هایدگر دیگـر نظریه پـرداز مطرح در 
پدیدارشناسـی، سـکونت فرآینـد تبدیـل کی مـکان به 
خانه تعریف می شـود. نوربرگ شـولتز در همین راسـتا 

مفهـوم »روح مـکان« و رلـف مفهـوم »حس مـکان« را 
مطـرح میک نـد. در ایـن سـنت مطالعاتـی، رابطه میان 
هویـت و مسـکن بیـش از آنکه بـه عنوان کی سـاختار 
مطـرح شـود یـک فرآینـد در نظـر گرفتـه می شـود و 

تعابیـر شـاعرانه و فلسـفی در آن بـه کار می رود.
فرهنـگ گرايـان در تاثیرپذیـری معمـاری از فرهنـگ 
تـا آنجـا پیـش می‌رونـد کـه رفتـار انسـان را بـه يـك 
نمایـش تشـبیه میک‌ند؛ نمایشـی که معمـاری، صحنه 
می‌سـازد.  فراهـم  نقش‌هـا  بهتـر  ایفـای  بـرای  آن‌را 
تنظمیـم  بـرای  وسـایلی  نـگاه، سـاختمان‌ها  ایـن  در 
رفتارهـای انسـان هسـتند و بـر نقش مذهب بـه عنوان 
نظم‌دهنـده نظـام ذهنـی و نظم‌دهنـده نظـام فضایـی 
تایکـد کـرده و بـه نوعی، خاسـتگاه معمـاری در جوامع 
سـنتی را در آموزه‌هـای حاصـل از آن می‌دانـد. مثلاً 
راپاپـورت- بـه عنـوان انديشـمند اصلـي ايـن جنبـش 
فكـري- »خاسـتگاه‌های فرهنگـی معمـاری« را مفصلًا 
شـرح داده و بـا تحلیـل یافته‌هـای باستان‌شناسـی از 
معمـاری انسـان‌های اولیـه، چندیـن نتیجـه می‌گیـرد:

1. »نظـم ذهنـي بـه محيـط«؛ اول اینک‌ه سـاختن 

نمودار 10. هويت فرهنگي- كالبدي شهر و مولفه هاي آن؛ ماخذ: جوادي و 
ديگران، 1394، ص 156.
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تنها به معنی دیوار کشـیدن و سـقف زدن نیسـت بلکه 
اعمـال نوعـی نظم ذهنـی به محیط اسـت، 

2. »جهان شـمولي مفهـوم سـاختن«؛ دوم اینک‌ه 
مسـئله سـاختن محیـط، محـدود بـه انسـان نیسـت و 

حیوانـات نیـز ایـن کار را انجـام می‌دهنـد، 
3. »پيشـينه تاريخي سـاختن مجتمع زيستي«؛ 
سـوم اینک‌ـه سـاختن محیط پیرامـون تا چه انـدازه در 

زندگی انسـان قدمـت دارد و 
4. »اهـداف سـاختن مجتمـع زيسـتي«؛ چهـارم 
صـورت  سـکونت  هـدف  بـا  تنهـا  سـاختن  اینک‌ـه 
نمی‌گرفتـه و اغلـب، سـاختن بناهـای مذهبـی اهمیت 
بیشـتری داشـته اسـت. بنابرایـن او سـاختن محیـط 
پیرامـون را از اولیـن فعالیت‌هـای نـوع انسـان می‌دانـد 

کـه خـود گویـای اهمیـت مطالعـه آنسـت.    
در گذشـته، چنیـن نمادپردازی‌هایـی هـم در بناهـای 
مسـکونی و هـم غیرمسـکونی )بـه ویژه مقـدس( دیده 
می‌شـد ولـی با گـذر زمـان، تدریجـا به سـاختمان‌های 
عـادت  طبـق  او  می‌شـود.  محـدود  غیرمسـکونی 
همیشـگی خـود، صحبتـش را بـا تایکـد بـر ضـرورت 
توجـه بـه فرهنـگ در طراحی‌ها و ساخت‌وسـازها پایان 
بـرده و خاطر نشـان می‌سـازد کـه محیط‌های سـازگار، 
شـکل  فرهنگشـان  و  انسـان‌ها  بـا  انطبـاق  در  چـون 
می‌گیرنـد عمومـا تنـش کمتـری را بـروز می‌دهنـد، 
نسـبت بـه زمانی که افـراد مجبورند خـود را با محیطی 
ناسـازگار وفق دهند. سـایت و موقعیت سـاخت مسکن 
نیـز در نظریه راپاپورت، نقش تعیینک‌ننـده را در رابطه 
بـا شـکل مسـکن نـدارد چـرا کـه او مـوارد بسـیاری را 
مطالعـه کـرده کـه در زمینـی بـا ویژگی‌هـای واحـد 
اشـکال  و...(،  آب  نزدیـک  جنگلـی،  شـیب‌دار،  )مثلا 
متنوعـی از خانـه ظاهـر شـده‌اند و یا اشـکال یکسـانی 
نمـود.  را می‌تـوان در سـایت‌های مختلفـی مشـاهده 
راپاپـورت می‌گویـد: در ژاپـن، سیسـتم جهتی‌ابـی (

تنظیـم جهـت بنا) که بـه نـام هوگاکو نامیده می‌شـود 
محـل قرارگیـری خانـه ژاپنـی را بـدون توجـه به نقش 
و تاثیـر توپوگرافـی تعییـن میک‌نـد درصورتـی کـه در 
هنـد، خانه‌هایـی کـه بـر روی شـیب‌هایی تند سـاخته 

می‌شـوند بـا چنـان دقتی بـه شـرق متمایل گشـته‌اند 
کـه ورودی خانه‌هـا در جهـت شـیب بـاز می‌شـود.

اكثـر فرهنگ گرايـان، منجملـه راپاپورت پـس از انتقاد 
از گرایش‌هـای جبرگرایانـه محیطـی و تکنولوژیکـی، 
تحلیل‌هایـی کـه شـکل خانـه را برگرفتـه از سـه عامل 
اجتماعـی دفـاع، اقتصـاد و مذهـب می‌داننـد بـه نقـد 
کشـیده و بـا مثال‌هایـی، نواقـص تحلیل‌هایـی از ایـن 
دسـت را نشـان می‌دهـد. بخـش اصلـی کار راپاپـورت 
درحقیقـت، پـس از ایـن شـروع می‌شـود. زمانـی کـه 
نظریـه‌ای  تدویـن  پـی  انتقـادات، در  ایـن  بـه دنبـال 
بـرای توضیـح شـکل خانـه برمی‌آیـد. او فرضیـه پایـه 
خـود را چنیـن مطـرح میک‌نـد: شـکل خانـه، تنهـا 
نتیجـه نیروهـای فیزیکـی یـا هـر عامـل سـببی واحد 
دیگـری نبـوده، بلکه شـکل خانـه، حاصـل مجموعه‌ای 
از عوامـل اجتماعـی- فرهنگـی در وسـیع‌ترین شـکل 
و  اجتماعـی  نیروهـای  نتیجـه، مـن  آن می‌باشـد. در 
فرهنگـی را نیروهـای اولیـه یا اصلـی و دیگـر نیروها را 
نیروهـای ثانویه یـا تغییردهنده خواهـم نامید. آنچه که 
سـرانجام، شـکل خانـه را تعییـن میک‌نـد و بـه فضـا و 
روابـط آنها شـکل می‌دهد، بینشـی اسـت کـه کی قوم 
از زندگـی آرمانـی دارد. همچنيـن خانـه را بیـان مادی 
شـیوه زندگـی درنظـر گرفتـه و معتقد اسـت سیسـتم 
کاسـمولوژکی یـا یکهانـی هـر قـوم، در سیسـتم‌های 
کوچکتر دیگری چون شـهر و خانه، بازتولید شـده و به 
تصویـر درمی‌آید. پـس از آن، راپاپورت، بـه ذکر ارتباط 
بیـن مفهـوم شـیوه زندگـی و شـکل خانـه می‌پـردازد، 
اینکـه نیازهـای اساسـی روزمـره‌ای چون غـذا خوردن، 
خوابیـدن، نشسـتن و همچنیـن برخـی عوامـل چـون 
شـکل خانواده، جایگاه زن، مسـئله محرمیت و... چگونه 
بـر انتخـاب سـایت، مصالح، شـکل خانه و معمـاری آن 
تاثیـر می‌گذارنـد و مشـخصاً بـه تشـریح تاثیـر اقلیم و 
مصالـح و تکنولـوژی بر ساخت‌وسـاز خانه‌هـا می‌پردازد 
که برای انسان‌شناسـانی که آشـنایی زیـادی با مفاهیم 
معمارانـه ندارنـد جالـب توجـه خواهـد بـود. او گرچـه 
منکـر مزیـت خانه‌های جدیـد از نظر شـاخص مقاومت 
و نیـز بهداشـتی بـودن نمی‌شـود امـا معتقـد اسـت که 
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سـنت‌های مردمی خانه‌سـازی، بهتر می‌توانند تناسـب 
بیـن فضـای خانه و سـبک زندگی سـاکنان آنـرا حفظ 

. کنند
پيشنهادات و توصيه هاي راهبردي و اجرايي

رويكردهـای لاکن مدیریتـی بـه مقوله ارتبـاط فرهنگ 
فرهنگـي،  برنامه‌ريـزي  حـوزه  در  خاصـه  معمـاری  و 
درك واقع‌بينانـه از امكانـات و فرصت‌هـاي محيطـي و 
حـل خردمندانـة مسـائل و ارايـة راهبرهـاي ممكـن بر 
مبنـاي تحليـل روندهـا و دگرگونـي محيطـي در يـك 
پروسـة ميان مـدت اسـت. در ضمـن دخیل سـازی در 
نیازمنـد  از مسـکن  و خواسـتها  مطلوبیتهـا  شـناخت 
برنامه‌ريـزي  چراکـه  اسـت؛  مشـارکتی  برنامه ریـزی 
مشـاركتي متكي بـر ديدگاه‌ها و تجارب طيف وسـيعي 
فرهنگـي  فعاليت‌هـاي  دسـت اندركارانِ  و  افـراد  از 
اسـت. ايـن رويكـرد، موفقيـت هـر برنامه را در سـطوح 
تصميم‌گيـري، اجـرا و ارزيابـي، در مشـاركت صميمانه 
و مجدانـة مديـران، برنامه‌ريـزان و مخاطبيـن برنامـه 
مي‌دانـد. در برنامه‌ريزي مشـاركتي، علاوه بـر بروندادها 
و نتايـج مـورد انتظـار، ميـزان مشـاركت افـراد ذي نفع 
در فرآينـد برنامه‌ريـزي خـود يك شـاخص مهـم تلقي 
عملیاتی سـازی  مراحـل  و  تدویـن  در  لـذا  مي‌شـود. 
برنامه ریـزی فرهنگـی مسـکن التفـات بـه ایـن مـوارد 

ضـروری بنظـر می رسـد.
 اهـداف سیاسـت فرهنگی طرح جامع فرهنگ مسـكن 
و معمـاري شـهري عبارتنـد از: 1. ایجـاد وحـدت رویه 
و هماهنگـی فرهنگـی در میـان دسـتگاههای مختلـف 

دخیـل با مقوله مسـکن )منجمله بنیاد مسـکن انقلاب 
اسلامی، وزارت مسـکن و شهرسـازی و ...( و بسـیج‌ 
جهـت  در  فرهنگـی  برنامه‌هـای‌  و  تلاشـها  امکانـات، 
پاسـخگویی بـه نیازهـای فرهنگـی جامعـه و هدایـت 
تلاشـها و نیازهـای موجـود؛ 2. تعییـن و تدویـن اصول 
راهنمـا و اولویتهـای لازم الرعایـه در حرکـت فرهنگـی 
لاکن کشـور و رسـمیت دادن بـه آن، با الهـام از آرمانها 
و اعتقـادات، با توجـه به ظرفیتها و واقعیـات موجود در 
معمـاری و بـا بهره‌گیری از تجربیـات داخلی و جهانی و 
امکانـات و ابزارهای مختلف و مناسـب مربوط به آن؛ 3. 
تسـهیل و تقویـت امـور برنامه‌ریـزی، نظـارت و ارزیابی 
فرهنگـی بخـش مسـکن در عیـن حمایـت از تعـدد، 
 .4 فرهنگـی؛  مشـارکتی  فعالیت‌هـای  آزادی  و  تنـوع 
تکیـه و تایکـد بر آرمانها و ارزشـهای معنـوی و فرهنگ 
‌اسلامی و حفـظ و ترویـج فرهنگ اسلامی در ضرورت 
شهرسـازی و معمـاری اسلامی بـا توجه به لـزوم درک 
مقتضیـات و تحـولات عصـر جدید و همچنیـن تقویت 
نشـاط تقویـت و رفـع نقـاط ضعـف و مهیا شـدن برای 
مواجهـه صحیـح و همـه جانبه بـا ضرورتهـا و تحولات 
فرهنگـی در جهان و جهانی شـدن و گسـترش فناوری 

ارتباطات؛ اطلاعـات و 
اصـول سیاسـت فرهنگـی بخش مسـکن در ایـن رابطه 
عبارتنـد از: 1. فراهـم سـاختن شـرایط و امکانات کافی 
بـرای مطالعـه و تحقیـق در رابطـه با معمـاری فرهنگی 
و بهره‌گیـری از نتایـج آن در همـه زمینه‌هـا منجملـه 
طراحـی و سـاخت مسـکن بومـی مبتنـی و منتـج از 

نمودار 11. برنامه ریزی فرهنگی مسکن؛ ماخذ: نگارنده 
مقاله.
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فرهنـگ و مولفـه هـای اجتماعـی اصیـل موجـود؛ 2. 
گسـترش زمینـه مشـارکت و مباشـرت مـردم در امـور 
از  حمایـت  همچنیـن  و  علمـی  و  هنـری  فرهنگـی، 
فعالیتهـا و اقدامات غیردولتی به منظور همگانی شـدن 
فرهنـگ و توسـعه بخـش مسـکن بـا نظـارت ارگانهای 
و سـازمانهای متولـی وابسـته بـه سـاختار دولـت؛ 3. 
تقویـت تفکـر و تعقـل و قـدرت نقـادی و انتخـاب در 
عرصـه طراحـی معمـاری در بخش مسـکن و لـزوم نقد 
تحـولات فرهنگـی رایـج در شـرایط معاصـر معمـاری 
ایـران و جسـتجوی راهکارهـای مدیریتـی و نظارتـی 
در ارتقـاء برهمکنـش سـازنده معمـاری و فرهنـگ؛ 4. 
بازشناسـی و ارزیابی مواریث و سـنن تاریخی و ملی در 
عرصه‌هـای مختلف طراحی مسـکن ایرانی- اسلامی و 
نگاهبانـی از مأثـر و مواریـث اسلامی و ملـی در حـوزه 
معمـاری؛ 5. شـناخت فرهنـگ و تجربه‌هـای بشـری 
و اسـتفاده از دسـتاوردهای علمـی و فرهنگـی جهانـی 
و بـا بهره‌گیـری از کلیـه روشـها و ابزارهـای مفیـد و 
مناسـب در زمینـه برنامـه هویتی و ماهوی مسـکن؛ 6. 
تقویـت بنیانهـا و تم مایـه هـای ملـی و دینـی بـا توجه 
بـه ویژگیهـای قومی و مذهبی و تلاش در جهت حذف 
موانـع اثرگـذاری ایـن مولفه هـای هویتـی و فرهنگی و 

اجتماعـی در زمینـه طراحی مسـکن؛
بـر ایـن اسـاس و طبـق نتایج ایـن پژوهش و بـه عنوان 
یـک محور پیشـنهادی، می تـوان تدوین »طـرح جامع 
مطالعـات فرهنگـی كالبـد شـهر و معماري مسـکن« را 
بـه عنـوان کی سـند فرادسـتی در دسـتورکار قـرار داد 
که ارگانها و سـازمانهای متولی بالاخص وزارت مسـکن 
و شهرسـازی بـه عنـوان متولـی اصلـی، لازم اسـت تـا 
نسـبت بـه انطبـاق بیشـتر مسـکن بـا زیسـت بـوم و 
فرهنـگ بومی در مناطق کشـور ایران التفات بیشـتری 
را مبـذول دارد. لـذا، ایـن طـرح باید شـامل اسـناد زیر 

در سـطوح زمانـی مختلـف فرض شـود:
1. »سـند تحلیلـی«: شـامل جمعبنـدی مطالعـات بـر 

اسـاس اسـناد و مطالعـات پشـتیبان؛
و  راهبردهـا  اهـداف،  تلفیـق  راهبـردی«:  »سـند   .2

؛ سیاسـتها

3. »سـند اجرایـی«: شـامل برنامه ها، اقدامـات، اولویت 
بنـدی اقدامات، تعیین نهادهای مسـئول و سـازمانهای 

اجـرا کننده؛
4. »سـند منطقـه ای«: شـامل شـیوه منطقـه ای کردن 
نحـوه  و  برنامه هـا  اجرایـی  فرایندهـای  و  اقدامـات، 

بررسـی و نظـارت برنامـه هـا و اقدامـات.
در انتها پیشـنهاد می شـود در راسـتای انجام مطالعات 
بهینـه و مناسـب در زمینـه هماهنـگ سـازی تاثـرات 
اجتماعـی- فرهنگـی بومـی در ایـران و کارآمدسـازی 
تدویـن طـرح های پژوهشـی و رویـه اجرایـی حاکم بر 
آن در زمینـه مطالعـات فرهنگی كالبد شـهرها و خاصه 
معمـاري مسـکن در مناطـق مختلـف ایران سـاختاري 
در نظـام اداري نهادهـا متولـي تشـكيل و بـه ايـن مهم 

گمـارد. همت 
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